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هسته ی سختِ خسته نشو
آقای هادی قاسمی، رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور

ســال 91-92 کــه جنــگ ســوریه شــروع شــد، شــرایط روانــی در جامعــه بســیار 
ســنگین بــود. در چنیــن شــرایطی ماجــرای ســوریه و عــراق و حضــور تعــدادی 
از نیروهــای نظامــی انقــلاب اســلامی در ایــن مناطــق رقــم می خــورد. اگــر 
بخواهیــم در مــورد شــرایط اجتماعــی آن موقــع بگوییــم، اینقدر فضــای روانی 
و رســانه ای ســنگین اســت کــه حتــی تلویزیــون جمهــوری اســلامی ایــران اخبــار 
مرتبــط بــا ســوریه را منتشــر نمی کنــد. اینقــدر شــرایط ســنگین اســت کــه 
ــم  ــد از حری ــاع کنن ــد و دف ــد بجنگن ــتند برون ــه می  خواس ــی ک ــی رزمنده های حت
اهــل بیــت علیهــم الســلام، آن موقــع اســم، رســم، نــام و یــا لقبــی نداشــتند. 
اســم مدافــع حــرم آن موقــع وجــود نداشــت. کســانی کــه همــان اول رفتنــد 
و می خواســتند در ایــن حــوزه ورود کننــد، وقتــی شــهید می شــدند اینقــدر 
ــان را  ــل شهادت ش ــان مح ــنگ مزارش ــی روی س ــه حت ــود ک ــنگین ب ــرایط س ش
نمی توانســتند، بنویســند. یعنــی نمی تواننــد بگوینــد ایــن پســر مــا در حَلــب، 
تِدمــور، دَمشــق شــهید شده اســت. و محــل شــهادت را بــر روی مزارشــان 
ــی  ــت سیاس ــه جه ــری ب ــر دیگ ــک منظ ــران... از ی ــرب ای ــمال غ ــند: ش می نویس
دولــت وقــت حمایــت جــدی نمی کنــد و قائــل بــه ایــن هســت کــه بشــار اســد " 
رئیــس جمهــور ســوریه " بایــد بــرود. همــه ایــن  مــوارد کنــار هــم قــرار گرفتــه تــا 
همــه بایســتند صحنــه را نــگاه کننــد، ببیننــد چــه می شــود. ایــن جملــه آشــنا 

اســت بــرای مــا: "حــالا بــذار ببینیــم چــه اتفاقــی می افتــد".

ســوال: چطــور می شــود یــک کشــوری در چنیــن نقطــه ای قــرار گرفتــه و در 
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مــورد ایــن موضــوع نمی توانــد صحبــت کنــد؟ امــا چنــد ســال بعــد بزرگ تریــن 
تشــییع جنــازه عالــم در ایــران اتفــاق می افتــد؟ ایــن فاصلــه و کنتراســت، 
چیســت؟ از جایــی کــه نمی شــود در مــورد آن حــرف زد میرســد بــه جایــی کــه 
ــرکت  ــییع ش ــم تش ــد در مراس ــه می آین ــد؟! و هم ــام می کنن ــرای آن قی ــه ب هم

می کننــد؟ چــه می شــود؟
دلایل مختلفی دارد. یک دلیل آن حتما خدای متعال است. خدا خواسته این 
اتفاق بیفتد. یکی از دلایل دیگر آن، وجود یک هسـته ی سـخت خسـته نشـو. 
هسـته ای کـه نمی گویـد چـون تـو حمایـت نمی کنـی از مـن به جهت سیاسـی، 
چـون تـو خانـواده مـن را تکریـم نمـی کنـی، چـون تـو بـه خانـواده مـن اهانت 
 می کنـی و می گویـی مـن بـه خاطـر پـول رفتـه ام و... مـن نمـی روم کـه بجنگـم.

همه خواستند ما نخواستیم
شــو شــرایط را تغییــر می دهــد و ایــن شــده 

َ
ســته ن

َ
وجــود یــک هســته سَــخت خ

ــم،  ــت می کنی ــرم صحب ــاع از ح ــه دف ــع ب ــار راج ــا افتخ ــما ب ــن و ش ــه م ــت ک اس
باافتخــار راجــع بــه ســوریه صحبــت می کنیــم. می گوییــم همــه خواســتند مــا 
نخواســتیم... شــرایط ســوریه بــه گونــه ای بــود کــه بــه روایتــی 10 درصــد و بــه 
ــزی  ــت مرک ــت حکوم ــوریه دس ــرزمینی س ــاک س ــد خ ــری 25 درص ــت دیگ روای
بــوده اســت. ایــن گیف هــا و موشــن  گرافیک هایی کــه بــا رنــگ مشــکی نشــان 
مــی داد داعــش تاکجــا  آمــده جلــو، تــا ایــن نقطــه رســید؛ یعنــی بــا یــک تــکان 
دیگــر تمــام بــود! می گوینــد بشــار کیــف اش را هــم برداشــته بــود. تمــام 
شــده بود. چه شــد شــرایط عــوض شــد؟ وجــود یــک هســته ســخت خســته 
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نشــو. او ایســتاد، شــرایط تغییــر کــرد.

ــد.  ــرده بودن ــپ ک
ُ

ــه ک ــش هم ــت؟ اول ــان هس ــال را یادت ــرای پارس ــروع ماج ش
در ابتــدا آن هــا آمدنــد جلــو. آنچــه مــا داریــم و انقــلاب اســلامی را حفــظ کــرده 
ــتد  ــی می ایس ــادی و آرمان ــه اعتق ــت. آنک ــو اس ــخت خسته نش ــته س ــن هس ای
و شــرایط را تغییــر می دهــد. مثــل آرمانــی کشــیده می شــود بــر روی زمیــن 
آن  پیــرو  ولــی کوتــاه نمی آیــد و می ایســتد. هســته ســخت خســته نشــو 
ــت.  ــر اس ــزار نف ــتر از 30ه ــان بیش ــر زورش ــد 72 نف ــه می گوی ــت ک ــی اس منطق
آن هســته ســخت خســته نشــو هســت کــه ایســتاده؛ او می گویــد شــاید 
در ظاهــر شــما تعدادتــان بیشــتر باشــد، امــکان بیشــتری داشــته باشــید، 
رســانه قــوی داشــته باشــید، ارتباطــات بیشــتری داشــته باشــید ولــی مــا 
ــتر از 30  ــر بیش ــه زور 72 نف ــت ک ــن اس ــه ای ــل ب ــه قائ ــتیم ک ــی هس ــرو مکتب پی
ــته  ــذارم هس ــا را می گ ــم این ه ــن اس ــم. م ــم کردی ــات ه ــت و اثب ــر اس ــزار نف ه
ــا  ــد. م ــر دادن ــرایط را تغیی ــتادند و ش ــه ایس ــانی ک ــو. کس ــته نش ــخت خس س
کنیــم،  عــوض  را  شــرایط  بخواهیــم  اگــر  دانشــجویی  بســیج  مجموعــه  در 
ــم  ــا حاک ــن م ــر ذه ــه ب ــی ک ــان آن ــق فکری  م ــم و منط ــگاه کنی ــد ن ــه بای اینگون
اســت اینطــور بایــد باشــد. آن وقــت یــک نفــر هــم کــه باشــد می ایســتد و 
ــد  ــول نمی دهن ــون پ ــد چ ــر. نمی گوی ــک نف ــو ی ــد؛ ول ــر می ده ــرایط را تغیی ش
نمی گویــد  نمی جنگــم،  مــن  نمی کننــد  حمایــت  چــون  نمی جنگــم،  مــن 
چــون ســاختارها و سیســتم ها مــن را حمایــت نمی کننــد مــن نمی جنگــم، 
ــو  ــر جل ــق اگ ــن منط ــا ای ــم. ب ــن نمی جنگ ــود م ــده بش ــی دی ــم فلان ــن کارکن م
 رفتیــم شــرایط عــوض می شــود و تغییــر می کنــد. "ان تنصــرالله ینصرکــم".
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تغییر دهنده ی شرایط
سـوال: بـه راهـی کـه در آن قرار گرفتیم، اعتقاد داریم؟ با گوشـت و پوسـتمان 
بـاورش داریـم؟ کسـی بـه راهـی کـه دنبـال مـی کنـد باگوشـت و پوسـت اش 
اعتقـاد داشـته باشـد، حتمـا شـرایط را عـوض می کنـد. بـا گوشـت و پوسـت 
اش. مـا مسـیری کـه آمده ایـم حاصـل هـزار سـال مبـارزه اسـت، حاصـل هـزار 
اسـت  شـنیدن  زخم زبـان  سـال  هـزار  حاصـل  اسـت،  خـوردن  سـیلی  سـال 
ایـن  می گفتـم،  رفقـا  از  بعضـی  بـه  اسـت.  شـدن  تحقیـر  هزارسـال  حاصـل  و 
پیرمردهـا را دیده ایـد کـه بـرای نمازجمعـه یـا انتخابـات کـه می شـود سـاعت 
صبـح   7:30 از  افـراد  ایـن   اسـت.  دهـی  رای  موقـع  کرده  انـد  اعـلام  صبـح   8
می آینـد در می زننـد. می گوینـد آقـا بیـا در را بـاز کـن. مسـئول آنجـا می گویـد 
هنـوز سـاعت اش نشـده اسـت. آن افراد مـن می خواهم رای بدهـم. اینجا کِی 
بـاز می شـود؟! تصویـر مـا نسـبت بـه ایـن آدم ها چیسـت؟ مثـلا این هـا متوجه 
نیسـتند ، نمی فهمنـد یـا یـک مشـت آدم قدیمی هسـتند؟ من تحلیـل دیگری 
دارم نسـبت بـه ایـن آدم هـا. مـن می گویـم ایـن آدم هـا چـون طعـم تحقیـر را 
چشـیده اند، چـون زجـر کشـیده اند وقتـی بگوینـد انقـلاب اسـلامی، رای دادن 
بـدون  را  امـام  اسـم  فـردی  وقتـی  بیاینـد.  می خواهنـد  وجـود  تمـام  بـا  و... 
پیشـوند بـه کار ببـرد، ایـن فـرد می گویـد: راجـع بـه امـام درسـت حـرف بـزن. او 
دارد بـا تمـام وجـودش دفـاع می کنـد و حـرف می زنـد. مایـک همچیـن مدلـی 
اگـر شـدیم انقلاب اسـلامی مسـیرش جلـو می رود. ایـن حقیقت جلـو می رود. 
ممکـن اسـت ظلم هـای کوچکـی در ایـن کشـور اتفـاق بیفتـد کـه می افتـد امـا 
ایـن انقـلاب اسـلامی بـا ظلـم بـزرگ مقابلـه کرده اسـت. بـا ظلـم بـزرگ سرشـاخ 
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شـد و ظلـم بـزرگ را شکسـت داد. بـه همیـن راحتی بـا چهارتا کلمـه و اینجاش 
آدم  کـه  قیمت هـا  ایـن  و  لوبیـا  نخـود  قیمـت  و  پرایـد  قیمـت  بـا  و  اینجـوری 

اعتقـاد و هویـت و دیـن  و منطـق اش را کـه سـنجه نمی کنـد.

اسـت،  حـرم  ایـران  اسـلامی  جمهـوری  می گویـد:  قاسـم  حـاج  اینکـه 
از  اسـت.  نگفتـه  کـه  همینطـور  قاسـم  حـاج  را  ایـن  دارد؛  منطقـی  ایـن 
مجموعـه ای  مـا  حـالا  خـب  می آیـد.  بیـرون  حـرف  ایـن  وجـودش  عمـق 
بـرای  اسـلامی،  جمهـوری  مـال  اسـلامی،  جمهـوری  متولـد  هسـتیم 
ببریـم. جلـو  را  منطـق  ایـن  می خواهیـم  و  هسـتیم  اسـلامی   جمهـوری 

 
فراموشی ما...

دشـمن بیـش از اینکـه روی تـوان خودش حسـاب باز کنـد، بر روی فراموشـی 
مـا حسـاب بـاز کـرده اسـت. می گویـد ببیـن ممکـن اسـت نسـل اول را نتوانم، 
نسـل دوم را هـم نتوانـم و سـوم را نیـز همینطـور؛ امـا بالاخـره هرچـه بگـذرد 
جدیدهـا کـه بیاینـد نمی داننـد ماجـرا چیسـت. پهلـوی بی آبـرو بعـد از 50-40 
سـال در ایـن مملکـت آمـده در مـورد آزادی و رفـاه مـردم و ... حـرف می زنـد. 
جـای جـلاد و شـهید زمانـی عـوض می شـود کـه یادمـان بـرود ماجرا چـه بوده 
اسـت. حـالا مـا چـه کاری داریـم انجـام می دهیم؟ ما دائـم داد می زنیـم، فریاد 
می زنیـم، یـادآوری می کنیـم. اگـر از مـا یکـی بپرسـد بسـیج دانشـجویی یکـی 
از ماموریت هایـش چـه چیـزی هسـت؟ مـن بـا ایـن تعریفـی کـه عـرض کـردم 
خدمت شـما که دشـمن روی فراموشـی ما حسـاب باز کرده اسـت؛ می گویم: 
تداعـی کننده اسـت، یـک مجموعـه یـادآور اسـت. بـرای همیـن اسـت راهیـان 
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نـور می بـرد کـه یـادآوری کنـد کـه مـا جنگیدیم، دفـاع مقدسـی وجود داشـته. 
بـرای همیـن اردوی جهـادی می بـرد کـه یـادآوری کنـد مـردم ولـی نعمـت مـا 
ایـن مـردم  بـرای  را  انقـلاب کردیـم و جانِ مـان  ایـن مـردم  بـرای  هسـتند. مـا 
می دهیـم. بـرای ایـن مبـارزه بـا فسـاد می کنـد کـه یـادآوری کنـد کـه انقـلاب ما 
انقـلاب مبـارزه بـا فسـاد و ظلـم و ظالـم اسـت. منطـق انقـلاب اسـلامی ایـن 
اسـت. ایـن درواقـع کارهایـی اسـت کـه مـا در مجموعـه بسـیج دانشـجویی 

انجـام می دهیـم و ان شـاالله خـدا بـه همـه  شـما عـزت بیشـتر بدهـد.

مـا در ایـن نقطـه هسـتیم. معرفـت بـه ماموریـت نداشـته باشـیم همچـون 
حیـات  کـه  معمولـی  آدم  یـک  می شـویم  می شـویم،  سـاده  کارمنـد  یـک 
معرفـت  اسـت.  موضوعـات  ایـن  دغدغـه اش  نهایـت  دارد.  حیوانـی  نباتـی 
و  فرضیـات  قواعـد،  پروتکل هـا،  ایـن  همـه ی  باشـیم  داشـته  ماموریـت  بـه 
قراردادهـای اجتماعـی همگـی بـه کنـار مـی رود و آن چیـزی کـه فکـر می کنـی 
ماموریـت  بـه  معرفـت  کـه  صورتـی  در  می دهـی.  انجـام  را  هسـت  درسـت تر 
اول  نقطـه  ایـن  نشسـته ای.  اینجـا  چیـزی  چـه  بـرای  بدانـی  و  باشـی  داشـته 
مـا  کارکـردن.  بـه  کنیـم  شـروع  می خواهیـم  منطـق  ایـن  بـا  مـا  خـب  هسـت. 
چـه کسـی هسـتیم؟ یـک جریانـی هسـتیم کـه در مقابـل مـا یـک جریـان دیگـر 
می خواهـد جوان هـای ایـن مملکـت را یکـی یکـی از دسـت مـا بگیـرد. یکـی را 
بـا اعتیـاد، یکـی را بـا ابتـذال، یکـی را بـا موضوعـات تحقیـر علمـی و هرکسـی 
را بـا مدلـی... مـا چه کسـی هسـتیم؟ مـا کسـی هسـتیم کـه مقابـل ایـن فضـا و 

بایسـتد. می خواهـد  منطـق 
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علت اصلی ناآرامی های 1401 را چه می دانید؟
مصاحبه با دکتر مهدی جمشیدی

رهبــر انقــلاب هفته هــای بعــد از ایــن واقعــه، موضع گیــری کردنــد و فرمودنــد: 
»اگــر ایــن واقعــه رخ نمــی داد، بــاز هــم دشــمن درصــدد ایجــاد تنــش بــود.« 
همچنیــن تصریــح نمودنــد کــه اگــر ایــن واقعــه ـ کــه مربــوط بــه فــوت خانــم 
از دانشــگاه ها شــروع می شــد.  امینــی بــود ـ رخ نمــی داد، همیــن جریــان 
درواقــع قــرار بــود حادثه ســازی یــا، بــه تعبیــری، حادثه یابــی شــود؛ یعنــی 
چیــزی را دســتاویز خــود قــرار دهنــد و واقعــه ای را رقــم بزننــد، چــه داخــل 
دانشــگاه و چــه بیــرون دانشــگاه . ازایــن رو مترصــد فرصــت بودنــد. ایــن نشــان 
می دهــد کــه چنیــن نبــوده کــه تنهــا یــک واقعــه ریشــۀ اصلــی ایــن ماجــرا 
باشــد، خیــر، بلکــه علتــی تشــدیدکننده یــا بســتری مســاعد وجــود داشــت کــه 
دشــمن بــه آن چنــگ انداخــت و جریانــات را این گونــه صورت بنــدی کــرد. اگــر 
ــه  ــی ارائ ــدی کل ــک صورت بن ــم ی ــم و بخواهی ــار بگذاری ــا را کن ــن تک واقعه ه ای
دهیــم، چــه نتیجــه ای می گیریــم؟ درواقــع اگــر علــت ایــن ماجراهــا صرفــا یــک 
واقعــۀ خــاص نبــود، پــس چــه بــود؟ مســئلۀ مــن فهــم ایــن واقعیــت اســت 
کــه ایــن واقعــه از چــه برخاسته اســت. اتفاقــا نیروهــای فکــری و سیاســی 
را ریشــۀ اصلــی  یــک واقعــه  تنهــا  را دارنــد و  رویکــرد  نیــز همیــن  مخالــف 

اتفاقــات نمی داننــد، بلکــه آن را لحظــۀ انفجــار می داننــد. 

در ایــن واقعــه، دو نظــام تحلیلــی مقابــل هم قــرار گرفتند. یکی از ایــن نظام ها، 
جریــان مقیــد بــه تمــدن غربــی اســت کــه معتقــد اســت مــا در شــکافِ میــانِ 
دولــت و ملــت قــرار گرفته ایــم. ایــن گــروه چنیــن تحلیــل می کننــد کــه جمهــوری 
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اســلامی بدنــۀ اجتماعــی خــود را از دســت داده، نــوعِ حکمرانــیِ به شــدت 
غلطــی داشــته، فرســوده شــده، جامعــه یکپارچه معتــرض گردیده و ســودای 
تغییــر دارد، حتــی در نیروهــای وفــادار هــم ترک خوردگــی و شــکنندگی ایجــاد 
شــده، و هرچــه می بینیــم جلــوه ای از شــکاف دولــت و ملــت اســت. متأســفانه 
بخشــی از نیروهــای خــودی هــم بــه ایــن تحلیــل گرایــش پیــدا کرده انــد. آن هــا 
کــه عامــل حکمرانــی را عمــده و برجســته می کننــد متعلــق بــه همیــن نظــام 
تحلیلــی هســتند. ســید محمــد خاتمــی آن را »حکمرانــی خــوب« می خوانــد 
ــی را  ــلال در حکمران ــی اخت ــی نوع ــن یعن ــو«. ای ــی ن ــر »حکمران ــی دیگ و بعض
ــد  ــن باورن ــر ای ــد و ب ــت می دانن ــن دس ــی از ای ــتگاه اعتراض های ــه و خاس ریش
کــه جامعــه در امتــداد اعتــراض، یکپارچــه و منســجم شده اســت. بــه همیــن 
ــت  ــاس اس ــن اس ــر همی ــت. ب ــزش اس ــورش و خی ــد ش ــه مترص ــر، جامع خاط
کــه عــده ای، ازجملــه جریــان اصلاحــات، می گوینــد جمهــوری اســلامی، خــود، 
برانــدازی می کنــد؛ یعنــی ایــن نــوع سیاســت ها خودبه خــود موجــب زوال 

ــوند. ــلامی می ش ــوری اس جمه

امــا نظــام تحلیلــی دیگــری نیــز هســت کــه مــن بــه آن تعلــق دارم و از آن دفــاع 
می کنــم. مــن معتقــدم کــه مســئلۀ مــا حضــور و فاعلیــتِ بدنــۀ اجتماعــیِ 
تجــددی اســت. تمــدن غربــی بدنــه ای اجتماعــی در جامعــۀ مــا دارد کــه جــزو 
تاریــخ و فرهنــگ مــا نیســت و از جهــت هویتــی، بیگانــه محســوب می شــود. 
بــه همیــن دلیــل هــم می بینیــم کــه ایــن بدنــۀ اجتماعــی هم صــدا بــا تمــدن 
ــاع  ــم دف ــد، از آن ه ــی باش ــی مبتن ــر برهنگ ــی ب ــدن غرب ــر تم ــت و اگ ــرب اس غ
می کنــد. ایــن بدنــۀ اجتماعــی از سیاســت خارجــی گرفتــه تــا فرهنــگ، صــدای 
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دشــمن در داخــل اســت؛ در فرهنــگ، صحبــت از برهنگــی و کشــف حجــاب و 
لیبرالیســم فرهنگــی می کنــد و در سیاســت خارجــی، از مذاکــره و »شــما بــا 
دنیــا قهــر هســتید« و »در نئولیبرالیســم جهانــی، بایــد هضــم و مســتحیل 
شــد« ســخن می گویــد. مــا در داخــل ایــران، ســربازان بومــی تجــدد را داریــم، 
ــی  ــران را نمایندگ ــۀ ای ــت جامع ــوان، اکثری ــچ عن ــه هی ــد و ب ــا در اقلیت ان منته
روایــیِ  بیگانــه صــدای  بدنــۀ اجتماعــیِ  ایــن  این هــا مهم تــر،  از  نمی کننــد. 
ــا در  ــد: »م ــه بودن ــان( گفت ــد حجاری ــی اصلاح طلب ها )مانن ــدی دارد. زمان بلن
روزنامه نــگاری و روایت پــردازی خیلــی توانمندیــم.« ایــن یعنــی می تواننــد 
ــا دنیــای روایت هــا و  ــز دنی بیــش از آنچــه هســتند را وانمــود کننــد. امــروزه نی
خرده روایت هایــی اســت کــه بــزرگ می شــوند و گویــی همــۀ واقعیت هــای 
دیگــر را می بلعنــد. بنابرایــن مــا بــا یــک طبقــۀ اجتماعــی اســتعماری مواجهیــم 
کــه گاهــی می شــورد و طغیــان می کنــد، چــه در ســال 78، چــه در ســال 88 و 
چــه در همیــن واقعــۀ 1401. به نظــر مــن، ایــن خرده طبقــه در ایــران، معضــل 
و مســئلۀ ماســت و هــرگاه احســاس کنــد فضــا بــرای تنفــس و تحــرک فراهــم 

ــد. ــگ می زن ــه آن چن ــت، ب اس

می تــوان چهــار لایــه بــرای ایــن طبقــه درنظــر گرفــت. ایــن طبقــه یــک لایــۀ 
طبقــۀ  معمــولاً  را  آن  و  کــردم  اشــاره  آن  بــه  پیش تــر  کــه  دارد  اجتماعــی 
ــادی  ــت اقتص ــه وضعی ــر ب ــط« ناظ ــظ »متوس ــد. لف ــد می نامن ــط جدی متوس
ایــن طبقــه اســت. مــن ایــن تعبیــر را بــه کار نمی بــرم و بــر ایــن بــاورم کــه بحــث 
اصــاً دربــارۀ طبقــۀ اجتماعــی نیســت، دربــارۀ طبقــۀ تجــددی و معطــوف 
بــه غــرب اســت، طبقــه ای کــه خــود و غایاتــش را در عالــم غربــی تعریــف 
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کرده اســت و ســبک زندگی متفاوتــی دارد. اصــاً تصــور نکنیــد ایــن طبقــه 
متحــول شده اســت. بعــد از انقــلاب، در 17 اســفند 57، عــده ای از همیــن 
طبقــه در خیابان هــا آمدنــد و گفتنــد »مــا علیــه اســتبداد انقــلاب کردیــم، 
نــه بــرای اجــرای شــریعت و ازجملــه حجــاب«. ایــن یعنــی وجــه اشتراکشــان 
بــا انقــلاب، فقــط در ضدیــت بــا اســتبداد بــود. ایــن حاصــل تمــاس مــا بــا 
بــه این سوســت کــه چنــد روشــنفکر معــدود  جامعــۀ غربــی از مشــروطه 
حضــور داشــتند و بعــد کــه ســاختار پهلــوی )اول و دوم(، ســاختار اجتماعــی را 
ــز افزایــش می یابنــد. ازایــن رو همراهی شــان  تغییــر می دهــد، روشــنفکران نی
بــا انقــلاب، صرفــا در حــد اعتــراض بــه مثــاً نبــودِ دموکراســی و آزادی در 
ــط  ــلاب فق ــد انق ــور می کردن ــز. تص ــی ناچی ــتراک حداقل ــک اش ــود، ی ــه ب جامع
ــیه، و  ــی، در حاش ــری حداقل ــریعت را ام ــت و ش ــی اس ــایش سیاس ــیِ گش درپ
معطــوف بــه زندگــی شــخصی می دانــد، و هنگامــی کــه دیدنــد این گونــه 
ــال 62،  ــا س ــه ت ــت ک ــده اس ــدی لغزن ــه ح ــر ب ــن ام ــد. ای ــان کردن ــت، طغی نیس
ــت  ــال 68 اس ــد از س ــد. بع ــر می افت ــه تأخی ــاب، ب ــه حج ــزام ب ــدنِ ال قانونی ش
به ویــژه  می کنــد،  نمایــان  را  خــود  ســبک زندگی  کم کــم  طبقــه  ایــن  کــه 
ــد  ــاس می کن ــه احس ــات، ک ــت های دورۀ اصلاح ــا سیاس ــال 76 و ب ــس از س پ
ــت. کاری  ــان خواسته هاس ــتای هم ــم در راس ــت ه ــمی دول ــت های رس سیاس
کــه مهاجرانــی و خاتمــی انجــام دادنــد، یعنــی سیاســت تولرانــس، تســاهل و 
تســامح، همیــن بــود. امــروزه می گوینــد هویــت، چندپــاره و متشــتت اســت و 
ازایــن رو بایــد تکثرگرایــی را رواج داد و هیــچ ســبک زندگیِ رســمی ای نداشــت؛ 
یعنــی هویــت اســلامی انقلابــی بایــد کنــار گذاشــته شــود. این کــه می گوینــد 
ســبک زندگی در ایــران متنــوع اســت درواقــع بــه تنــوعِ خــارج از چهارچوب هــای 
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هویتــی مــا اشــاره دارد و مقصودشــان از تنــوع ایــن اســت کــه اصــاً معیــاری 
لــی در میــان نباشــد و  بــرای ســنجش و قضــاوت وجــود نداشــته باشــد، ایده آ

ــد. ــار بکش ــاً کن ــی کام ــگ دین ــت از فرهن حاکمی

یــک شــاخه  کــه دو شــاخۀ عمــده دارد:  اســت  بعــد، لایــۀ سیاســی  لایــۀ 
شــکل  هاشــمی  آقــای  دولــت  در  کــه  هســتند  بروکرات هــا  و  تکنوکرات هــا 
ــر  ــان، به نظ ــن دو جری ــتند. ای ــا هس ــم لیبرال ه ــر ه ــاخۀ دیگ ــک ش ــد و ی گرفتن
مــن، جریان هــای مغرضــی هســتند کــه بــا غایــات انقــلاب، ســر ســازگاری 
ندارنــد و همیشــه ماننــد نیــروی گریــز از مرکــز عمــل کرده انــد. هــرگاه در 
مســند قــدرت قــرار گرفته انــد، ایــن اتفــاق افتاده اســت. مقــام معظــم رهبــری 
در ســال 1387 و در دانشــگاه علــم و صنعــت فرمودنــد: »یکــی از درگیری هــای 
اساســی مــا در طــول دهه هــای گذشــته، دفــاع از ســیرت انقــلاب بوده اســت؛ 
یعنــی کســانی می خواســتند صــورت را نگــه دارنــد، امــا ســیرت را دچــار زوال 
کننــد.« به نظــر می رســد منظــور ایشــان همیــن جریانــات تکنوکــرات و لیبــرال 

بوده اســت.

لایــۀ ســوم لایۀ رســانه ای اســت. ایــن طبقه بــازوی رســانه ای قدرتمنــدی دارد. 
تعــداد احــکام حکومتــی مقــام معظــم رهبــری بســیار کــم اســت، ولــی یکــی از 
ایــن احــکام، در دورۀ اصلاحــات و درخصــوص قانــون اصــلاح مطبوعــات صادر 
ــون از  ــن قان ــۀ ای ــتند لایح ــی نگذاش ــان حت ــه ایش ــه ای ک ــه گون ــت، ب شده اس
کمیســیون خــارج شــود و نامه نــگاری کردنــد کــه »مــن قانــون فعلــی را تــا 
را خــلاف مصالــح مــردم و  بازدارنــده می دانــم و چنیــن طرح هایــی  حــدی 
اســلام و انقــلاب می دانــم«. اساســا ماجــرای ســال 78 بــه همیــن خاطــر 
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اتفــاق افتــاد. ایشــان در اردیبهشــت 79، ایــن قضیــه را بــه »شارلاتانیســم 
مطبوعاتــی« تعبیــر کردنــد. تصــور نکنیــد لایــۀ رســانه ای اهمیــت کمتــری 
از لایــۀ سیاســی دارد. کاری کــه آقــای روحانــی در ســال 92 و 96 انجــام داد 
واقعــا نوعــی شارلاتانیســم رســانه ای بــود، بــا چنــد گــزارۀ کلــی دربــارۀ ربّنــای 
شــجریان و »چــرخ ســانتریفیوژ بچرخــد، چــرخ زندگــی مــردم هــم می چرخــد« 
و ... . تمــام جهــان تجــدد پشــت ایــن لایــۀ رســانه ای اســت. آیــا اکنــون فقــط 
روزنامــۀ اعتمــاد و شــرق از برهنگــی دفــاع می کننــد؟ این کــه مقــام معظــم 
رهبــری می فرماینــد »برخــی افــراد جورچیــن دشــمن را در داخــل تکمیــل 
می کننــد« موهــوم نیســت و بــه همیــن روزنامــۀ شــرق، روزنامــۀ اعتمــاد، 
وبــگاه ســید حســن خمینــی و ... اشــاره دارد. در تابســتان 1401، دقیقــا همیــن 
روزنامه هــا بودنــد کــه زمینه چینــی رســانه ای کردنــد و از گشــت ارشــاد، دیــوی 
ســاختند و بــه اســم همراهــی بــا مــردم، آن را نفــی کردنــد. کارشناســان رســانه 

ــد. ــه می گذارن ــاق صح ــن اتف ــر ای ــز ب نی

ممکــن اســت بگوییــد مگــر رســانه اثــر دارد؟ بلــه، اثــر دارد. مقــام معظــم 
رهبــری در 14 خــرداد امســال فرمودنــد اغتشــاش ســه لایــه داشته اســت: 
احساســاتی.  و  کم عمــق  آدم  زیــادی  تعــداد  و  اراذل واوبــاش،  مغرضــان، 
چنیــن افــرادی بــا دیــدن چنــد کلیــپ نتیجــه می گیرنــد کــه گشــت ارشــاد 
مطلقــا عملکــرد خوبــی نداشته اســت. گشــت ارشــاد فرضــا 2000 عملیــات 
ــد  ــا بای ــد و حتم ــتباه بوده ان ــم اش ــات ه ــان، 10 عملی ــن می ــام داده و از ای انج
این گونــه  آیــا عمــدۀ عملیات هــا  امــا  بــا مأمــوران خاطــی برخــورد شــود، 
قهرمــان  را  خائــن  می ســازند؛  دیــو  اســت؟  منصفانــه  ایــن  بوده اســت؟ 
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را خائــن. و قهرمــان  می کننــد 

ــا  ــار آن ه ــه در کن ــی، ک ــدنِ غرب ــتِ تم ــی کلی ــت، یعن ــه اس ــۀ بیگان ــر لای ــۀ آخ لای
قــرار گرفتــه، دقیقــا دنبالــۀ بومــی و ایرانــیِ عالــم تجــدد اســت و بــا آن هــا وجــه 

مشــترک جــدی دارد. مســئلۀ مــا ایــن چهــار لایــه اســت. 

اشــکال شــایعی هســت کــه می گوینــد: »وقتــی رســانه های رســمی در اختیــار 
شماســت، در روایت پــردازی، از چنــد رســانۀ غیررســمی نگــران هســتید؟«

ــن  ــتند. ای ــه کاری هس ــت محافظ ــار آف ــمی دچ ــانه های رس ــفانه رس اولاً متأس
ــه. عمیقــا  را از بابــت رفــع تکلیــف و در معنایــی کلیشــه ای عــرض نمی کنــم، ن
مــا،  ســخن  تــا  شــده  باعــث  رســمی  رســانه های  محافظــه کاری  معتقــدم 
آن چنــان کــه بایــد، درنگیــرد و بــه جــان ننشــیند و درنتیجــه از جامعــه عقــب 
بمانیــم. مثــاً همیــن جریــان برهنگــی و کشــف حجــاب از ســال 90 آغــاز شــد 
و در ســال 1401 بــه ثمــر نشســت. چــه کســی بایــد ایــن رونــد را می دیــد؟ چــه 
کســی بایــد روشــنگری روایــی می کــرد؟ چــه کســی بایــد بــه آن می پرداخــت؟ 
وقتــی ایــن قطعــات را کنــار هــم قــرار می دهیــم، نبایــد نگــران شــویم کــه زیــر 

ــت؟ ــال رخ دادن اس ــی درح ــه اتفاقات ــت جامع پوس

بــا  یعنــی  واقعیــت،  شمشــیرِ  تیــزِ  لبه هــای  ندیــدنِ  یعنــی  محافظــه کاری 
مســائل عینــی دست به گریبان نشــدن، یعنــی روبه رو نشــدن بــا لایه هایــی 
از جامعــه کــه ســر مخالفــت دارنــد و مطرح نکــردنِ اســتدلال های آن هــا و بــه 
آن هــا پاســخ ندادن. محافظــه کاری یــک روایــتِ رســمیِ تکــراریِ بی مخالــف یــا 
ــی  ــائل عین ــا و مس ــاق واقعیت ه ــا ح ــچ گاه ب ــد و هی ــه می ده ــف ارائ کم مخال
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روبــه رو نمی شــود. شــهید مطهــری در ســال 58، مصاحبــه ای تلویزیونــی 
داشــتند. مجــری برنامــه ســؤالاتی از ایشــان می پرســند کــه درواقــع اشــکالات 
بــود. شــهید مطهــری، خــود،  مصطفــی رحیمــیِ مارکسیســت در روزنامــه 
روزنامــه را خوانــده بودنــد، ســؤالات را نوشــته بودنــد و در اختیــار مجــری 
ــات  ــخنِ مطبوع ــان س ــت ایش ــد. درحقیق ــان بپرس ــا از ایش ــد ت ــته بودن گذاش
را در تریبــون رســمی آوردنــد. مــا دربــارۀ حجــاب، چگونــه بــا مســئله مواجهــه 

داشــته ایم؟ 

تحلیـل مـن ایـن اسـت کـه ما از سـویی، شـاهد یـک تحریـک بیرونـی حداکثری 
ـی مواجهیم؛ یعنـی یک طبقۀ 

ّ
هسـتیم و از سـوی دیگـر، بـا یـک درون خیـزی اقل

اجتماعـی محـدود چنـد وقـت یـک بـار احسـاس می کنـد فضایـی بـرای خیزش 
مهیـا شده اسـت و وقتـی احسـاس می کننـد حاکمیـت منفعل اسـت، جرئت و 
جسـارت پیـدا می کنـد. همیشـه بایـد بـا اقتـدار، بـا این لایـۀ اجتماعـی برخورد 
کـرد. اگـر از اقتـدار کـم کنیم، مجبوریـم اعمال قـدرت کنیم. چنانکـه می دانید، 
قـدرت وجـه سـخت دارد و اقتـدار وجـه نـرم؛ یعنـی جمهـوری اسـلامی بایـد 
آن گونـه باشـد کـه برخـی تصور نکننـد از طریـق چانه زنی در خیابـان می توانند 
کشـف حجـاب را قانونـی کننـد، همـان منطقـی کـه مقـام معظـم رهبـری در 
سـال 88 فرمودنـد: »عـده ای گمـان نکننـد بـا لشکرکشـی خیابانـی، رهبـری 

وادار بـه مصلحـت می شـود. مـن زیـر بـار بدعت هـای غیرقانونـی نمـی روم!« 

بـا نکتـه ای کـه درمـورد ایـن طبقـۀ اجتماعـی بیان شـد، گمـان می کنـم به این 
جمع بنـدی رسـیده ایم کـه مـا بـا اقلیتی مواجهیـم کـه روایت های بـزرگ دارند.
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دانشگاه در تحولات اخیر
مصاحبه با محمدجوان اخوان، مدیر مسئول روزنامه جوان

از ســناریوی دشــمن در طــول ســه دهــۀ گذشــته،  به طــور کلــی، بخشــی 
ــز  ــگاه متمرک ــر دانش ــا، ب ــۀ م ــزی در جامع ــاد فتنه انگی ــی و ایج ــرای ثبات زدای ب
بوده اســت. ایــن مهــم چنــد دلیــل دارد. یکــی از دلایــل، این اســت که دانشــگاه 
تجمعــی از نیروهــای پرانــرژی جــوان اســت؛ جوانــان قــوۀ محرکــۀ هــر حرکــت 
را در خدمــت نقشــه های  و جنبشــی هســتند و دشــمن می کوشــد آن هــا 
ــن  ــا، ای ــور م ــگاه در کش ــای دانش ــی از چالش ه خــود قــرار دهــد. از ســویی، یک
ــتگی  ــای وابس ــته اند آن را مبن ــعی داش ــده ای س ــدا، ع ــان ابت ــه از هم ــوده ک ب
ــران  ــازی ای ــرای وابسته س ــی ب ــزار و پل ــگاه را اب ــی دانش ــد؛ یعن ــرار دهن ــران ق ای
در همــۀ حوزه هــای مختلــف تلقــی کننــد. ایــن امــر پیشــینه ای حــدوداً بیــش 
از یــک قــرن دارد. از زمانــی کــه مــدارس جدیــد وارد ایــران شــدند و بعــد 
دانشــگاه تهــران و دانشســراها تأســیس شــدند، ایــن موضــوع از چالش هــای 
ــوری  ــدرت در جمه ــد ق ــای تولی ــی از محوره ــن یک ــت. همچنی ــرح بوده اس مط
اســلامی ایــران، قــدرت علمــی اســت و اثــر خــود را هــم در تولیــد ابعــاد دیگــر 
قــدرت گذاشته اســت، ماننــد قــدرت دفاعــی، اقتصــادی و سیاســی. بنابرایــن 
بســیاری از دســتاوردهای علمــی مــا باعــث شده اســت تــا کشــور در حوزه هــای 
مختلــف پیشــرفت کنــد. از آنجایــی کــه دانشــگاه چشــمۀ مولــد قــدرت علمــی 
ــوع  ــن موض ــر ای ــد ب ــگاه می توان ــط دانش ــر محی ــذاری ب ــه تأثیرگ ــت، هرگون اس
دشــمن،  هدف گذاری هــای  از  یکــی  خاطــر،  همیــن  بــه  بگــذارد.  اثــر  نیــز 
تأثیرگــذاری بــر دانشــگاه بوده اســت. بی شــک دانشــگاه یکــی از آماج هــای 
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اصلــی طراحی هــای گوناگــون دشــمن در چنــد دهــۀ گذشــته بــوده و روی آن 
ــا از  ــوده ت ــلاش ب ــواره در ت ــمن هم ــذا دش ــت. ل ــاز شده اس ــژه ای ب ــاب وی حس
بســتر دانشــگاه بــرای ضربــه زدن بــه کشــور اســتفاده کنــد و دانشــجویان را در 
مقابــل نظــام قــرار دهــد، از بحران هــای دورۀ دوم خرداد گرفتــه کــه دانشــجو 
تــا   کردنــد  تبدیــل  تجدیدنظرطلــب  جریانــاتِ  چانه زنــیِ  پیاده نظــامِ  بــه  را 

ــت. ــگاه اس ــت دانش ــر اهمی ــن بیانگ ــز 1401. ای ــای 1388 و پایی قضای

جریانــی  بــه  را  پاییــز 1401  جریــان  کــه  می کوشــد  دشــمن  ایــن،  علاوه بــر 
ریشــه دار و قدرتمنــد تبدیــل کنــد. نمی تــوان انــکار کــرد کــه جریانــی لمپــن و 
ــی، میــدان دار اتفاقــات ســال گذشــته بــود.  ــه آرمان هــای متعال فاقــد هرگون
ــن در  ــطح پایی ــای س ــتفاده از ابزاری ه ــت: اس ــن اس ــم روش ــانه های آن ه نش
تبلیغــات و اســتفاده از عناصــر بــا ســطح فرهنــگ پاییــن در ناآرامی هــا، کــه 
ــردم،  ــه م ــت. ب ــش گذاش ــده ای را به نمای ــت و زنن ــیار زش ــای بس ــا رفتاره بعض
مقدســات و حوزه هــای فرهنگــی جســارت شــد و درواقــع افــرادی در طــراز 
از ســویی، ســطح مطالبــات آن هــا  آوردنــد.  بــه خیابــان  را  اراذل و اوبــاش 
قیدوبندهــای  برداشته شــدن  و  لذت جویانــه  مطالبــات  عمدتــا  کــه  نیــز، 
بــود.  لاابالی گرایانــه  و  اباحه گرایانــه  مطالباتــی  به نوعــی  بــود،  فرهنگــی 
طبعــا چنیــن مطالباتــی در چهارچــوب جامعــه ای بــا تمــدن چندهزارســاله 
نمی گنجــد؛ عناصــر هویتــی، فرهنگــی و تمدنــی ایــن جامعــه در بافتــار آن 
ریشــه دوانده اســت و عناصــری بــادآورده و یــک روزه نیســتند کــه حاصــل یــک 
دورۀ سیاســی یــا حکومتــی خــاص، باشــند. پوشــش زنــان و مــردان یــا حیــا، 
از رفتارهایــی اســت کــه در ایــن بافتــار اجتماعــی تمدنــی ریشــه دارد. مطالبــه 
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علیــه ایــن زیربنــای تمدنــی، ســطح نــازل مطالبــات و فرهنــگ ایــن جریــان 
غیرتمدنــی  آشــوب  ایــن  بــرای  کوشــیدند  گــروه  ایــن  می دهــد.  نشــان  را 
وحتــی ضدتمدنــی، شــأنیتی در رســانه ها تولیــد کننــد و از همراهــی بعضــی 
ــرار  ــور ق ــگاه را مح ــد دانش ــاش کردن ــژه ت ــد. به وی ــتفاده نماین ــخاص اس اش
بدهنــد و بــه ایــن واســطه، کاســتی های فرهنگــی و تمدنــی خــود را بــرای 
ناآرامــی، بازتولیــد کننــد کــه موفــق هــم نشــدند؛ درنهایــت اکثریت دانشــگاه، 
ــا ایــن جریــان همــراه نشــدند. ایــن نشــان دهندۀ  دانشــجویان و اســتادان ب

ــت. ــادی نداش ــق زی ــم توفی ــوع ه ــن موض ــان در ای ــن جری ــه ای ــت ک ــن اس ای

از  ناامیــدی  از  پــس  دشــمن،  کــه  بودیــم  ایــن  شــاهد  گذشــته،  ســال  در 
ــب،  ــات تجزیه طل ــتن جریان ــال نگه داش ــان و فع ــتن خیاب ــعله ور نگاه داش ش
بــه دانشــگاه روی آورد و ســعی کــرد ایــن جریــان را در دانشــگاه بازتولیــد کنــد. 
در همیــن راســتا، ســرمایه گذاری و شبکه ســازی گســترده ای انجــام شــد و 
تــلاش گردیــد جریانــات ســابقا فعــال دانشــگاه احیــا شــوند. هرچنــد توفیقــی 
نیافتنــد، امــا بــه هــر حــال کوشــیدند کــه کار را از بســتر دانشــگاه ادامــه دهند و 
بتواننــد دوبــاره خیابــان را بــه آتــش بکشــند. متأســفانه برخــی دانشــگاهیان، 
در  چــه  شــدند،  موضــوع  ایــن  میــدان دار  بودنــد،  هــم  انگشت شــمار  کــه 
محیــط دانشــگاه و چــه در محیــط بیــرون دانشــگاه. بنابرایــن آن هــا بخشــی 

ــازل کلان هســتند. از ایــن پ

همان طــور کــه اشــاره شــد، طمــع دشــمن بــه دانشــگاه بــرای پیشــبرد اهــداف 
خــود، مســئلۀ جدیــدی نیســت و تقریبــا چنــد دهــه قدمــت دارد. آنچــه اخیــراً 
ایــن اســت کــه جنــس پیشــبرد مطالبــات، از مســائل  شــاهد آن هســتیم 
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سیاســی بــه مســائل اجتماعــی ـ آن هــم در ســطح نــازل آن ـ تنــزل یافته اســت. 
در دوم خــرداد، دانشــجوها در حوزه هــای سیاســی فعــال بودنــد و ناآرامی هــا 
امــا ســطح مطالبــات  پیگیــری می شــد،  پیرامــون مطالبــات سیاســی  نیــز 
انضباطــی  کنترل هــای  برداشــتن  حــد  در  نــازل  مطالباتــی  اخیــر،  دورۀ  در 
بــود کــه در زمــرۀ مســائل فرهنگــی و در حریــم دانشــگاه ها  در دانشــگاه 
قــرار می گرفــت؛ همــۀ دانشــگاه ها قواعــدی دارنــد کــه در محافــل علمــی، 

حریم هایــی را در پوشــش و روابــط افــراد رعایــت کننــد. 

ســطح مطالبــات آن چنــان تنــزل یافتــه کــه در حــد برداشته شــدن همیــن 
مقــررات و ضوابــط اســت. ایــن، خــود، بیانگــر پســرفت اپوزیســیون اســت؛ 
و  درســت  از  غ  فــار را،  جــدی  سیاســی  مطالبــات  اپوزیســیون  روزگاری  اگــر 
کــم ارزش  آن  مطالبــات  ســطح  امــروزه  می کــرد،  مطــرح  آن،  غلط بــودن 
بــا  متناســب  نــه  و  شده اســت  ضداجتماعــی  و  ضدفرهنگــی  بعضــا  و 
ارزش هــای عمومــی جامعــۀ ماســت و نــه در شــأن یــک جنبــش دانشــجویی. 
ــروی  ــۀ پی ــن نتیج ــت و ای ــاد شده اس ــجویی ایج ــت دانش ــی در حرک ــزل تلخ تن
دانشــگاه ها،  بعضــی  در  اســت.  معانــد  شــبکه های  از  دانشــجو  عــده ای 
ســطح مطالبه گــری و اعتراضــات آن قــدر تنــزل یافــت کــه بــه شــعارهای رکیــک 
و حــاوی کلمــات مســتهجن و دور از شــأن دانشــگاه هــم رســید، حتــی در 
بعضــی دانشــگاه های معتبــر. ایــن فاجعــۀ تلخــی اســت. کار بــه ایــن نداریــم 
کــه آمــاج سیاســی این هــا نظــام جمهــوری اســلامی بوده اســت، این کــه یــک 
جریــان دانشــجویی، بــرای تخطئــۀ مخاطــب خــود و کســی کــه بــه آن اعتــراض 
دارد، به جــای این کــه آزاداندیشــانه ســخن بگویــد و شــعار  ش را مطــرح کنــد، 
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از کلمــات رکیــک جنســی و مســتهجن اســتفاده کنــد، اوج قهقــرای مســیر 
دانشــجویی اســت. متأســفانه بعضــی اســتادانی کــه بایــد روشــنگر و هدایتگــر 

ــد. ــط افتادن ــازی غل ــن ب ــم در ای ــان ه ــند، خودش باش

آن هــا  خاموش کــردن  در  هــم  و  ناآرامی هــا  برافروختــن  در  هــم  اســتادان 
ــته،  ــال گذش ــوادث س ــه در ح ــت ک ــی اس ــد. واقعیت ــدی دارن ــیار ج ــی بس نقش
بعضــی اســتادان ضربــه زدنــد؛ عمــاً بــه تردیدهــا و بدبینی هــا دامــن زدنــد، 
شــبهات را تشــدید کردنــد و در تزریــق ناامیــدی در ذهــن جوانــان، نقش آفرین 
بودنــد. ایــن اســتادان قبــاً هــم ایــن کارهــا را می کردنــد، امــا کمتــر رســانه ای 
می شــد. عــده ای از جوانــان و نوجوانــانِ ناامیــد از آینــدۀ کشــور، متأثــر از 
القائــات معــدود اســتادانی هســتند کــه به لحــاظ ذهنــی و نرم افــزاری، بــا 
از  غــرب،  دربرابــر  و  خودبیگانه انــد  خودباخته انــد،  دارنــد؛  زاویــه  کشــور 
ــدی  ــی ج ــفانه نقش ــم متأس ــوادث ه ــن ح ــد. در ای ــج می برن ــی رن خودباختگ
در تحریــک افــکار عمومــی داشــتند و به نوعــی مهره هــای داخلــی ناآرامی هــا 
شــدند. در مقابــل، انتظــار مــی رود کــه اســتادان انقلابی و دلســوز و اســتادانی 
غ از گرایــش سیاســی، بــرای ایــران، بــرای ملــت و بــرای کشــور خودشــان  کــه فــار
ارزش قائــل هســتند متوجــه باشــند کــه دشــمن بــرای آینــدۀ ایــن کشــور، چــه 
ســناریوی خطرناکــی طراحــی کرده اســت؛ بایــد راه خودشــان را از آن هــا جــدا 
کننــد، شــجاعت لازم را بــرای نفــی حرکت هــای غلــط اســتادان خودباختــه 
و وابســته نشــان دهنــد و بــا عزت طلبــی و اقتــدار، از هویــت و منافــع ملــی 
دفــاع نماینــد. در جایــگاه اســتادی هــم، بــرای دانشــجویان، گره گشــای ذهنــی 
باشــند، شــبهات را تبییــن کننــد، بــه آن هــا پاســخ دهنــد و اجــازه ندهنــد کــه 
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ایــن شــبهات بــه غــدۀ ســرطانیِ فکــریِ بدخیمــی در ذهــن جــوان تبدیــل 
شــود، او را بــا کشــور خــود بیگانــه کنــد، از او هویت زدایــی نمایــد و او را در 

موضــع تقابــل بــا جامعــه قــرار دهــد. 
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آرای

آرایش جبهه ها را بهم بزن!
محمد فخرا، خبرنگار و فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران

از قدیــم گفته انــد: »آتــش را بــا آتــش خامــوش نمی کننــد.« بحبوحــۀ شــلوغی 
»بــاز  گره کــرده می پرســند:  ابروانــی  بــا  راحت طلــب  عــده ای  کــه می شــود، 
هــم می گوییــد گفت وگــو کنیــم؟« ماننــد این کــه هرچــه آتــش شــعله ورتر 
ــد آب  ــم می گویی ــاز ه ــیم: »ب ــم و بپرس ــن بیندازی ــر زمی ــلنگ آب را ب ــود، ش ش
بریزیــم؟!« بلــه؛ همیشــه بایــد بــه آن قســمتی کــه می ســوزد آب ریخــت 
و اگــر آتــش تنومند تــر شــد، بایــد بیشــتر از قبــل هــم بــر آن آب ریخــت، نــه 
آن کــه بــا لحنــی حق به جانــب، مجــوز آتش ریختــن بــر آتــش را درخواســت 
کــرد. بعضــی البتــه اصــرار دارنــد کــه بــا ایــن روش هــم آتــش را خامــوش 
کرده انــد و نتیجه بخــش هــم بــوده، کــه بعــداً بــه آن هــا خواهــم پرداخــت. 
اینجــا بحــث آتــش دانشــگاه اســت؛ منظــورم جماعتــی خشــمگین، بــا مشــتی 
ــده  ــن بازش ــد ممک ــه ح ــا ب ــی ت ــرده و دهان های ــتانی حواله ک ــرده، انگش گره ک
ــود  ــی خ ــده ای در نزدیک ــچ جنبن ــه هی ــه ب ــی ک ــکِ متحرک ــاظِ رکی ــت؛ آن الف اس
رحــم ندارنــد و همــه را فحش بــاران می کننــد؛ آن دیکتاتورکوچولوهایــی کــه 
اســفل الاعضای خــود را حوالــۀ هم کلاســی و هم دانشــگاهی خــود می کننــد. 
ــی را  ــن آتش ــوان چنی ــه می ت ــت. چگون ــانی اس ــن کس ــش، چنی ــورم از آت منظ
و  دوربُردتــر  گلویــی  و  گره کرده تــر  مشــت  بــا  جماعتــی  بــا  کــرد؟  خامــوش 
ســیاهیِ جمعیتــی بیشــتر؟ یعنــی مــا هرچــه بیشــتر داد بزنیــم، داد آن هــا 
کمتــر می شــود؟ مثــل آن پــدر کلافــه ای کــه بلندتــر از نــوزادش جیــغ می کشــد 
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و کــودکِ متحیــر، دســت از شــیون می کشــد. آیــا راه حــل مــا ایــن اســت؟ جیــغ 
ــر؟! بلندت

کارســاز  »باتوم هــا  فرمودنــد:  شــلوغی  ها  اثنــای  در  رهبــری  معظــم  مقــام 
و  گره کــرده  مشــت  قطعــا  هــم  تبییــن  ابــزار  و  کنیــد.«  تبییــن  نیســتند، 
تکبیــر پیاپــی نیســت. ایشــان بــرای خیابان هــا دســتور دادنــد کــه باتوم هــا 
غــاف شــود و منطق هــا از بنــد رهــا. حــال فضــای دانشــگاه را، کــه اساســا 
نامأنــوس  آن  بــه  تریلــی  موتــور  و  باتــوم  هرگونــه  و  نظامــی  نیــروی  ورود 
اســت، خودتــان حــدس بزنیــد! در جایــی کــه هیــچ نیــروی نظامــی و حتــی 
طبعــا  بخشــیده اند،  مصونیــت  را  دانشــجو  و  نــدارد  ورود  حــق  انتظامــی 
توقــع مــی رود کــه منطــق حــرف اول را بزنــد و پاره ســنگ ها جــای خــود را بــه 
ــر آنچــه از مبــدأ  ــان توقــع مــی رود دربراب ــم و کاغذ هــا دهنــد. آنچــه از خیاب قل
تحــولات متوقعیــم، یکــی اســت؟ صبح هــا در دانشــگاه، مشــت گــره کنیــم و 
فریــاد بزنیــم و شــب ها در خیابــان؟ فــرق آن همــه درس خوانــدن و پــزِ مــؤذن 
جامعــه بــه خود بســتن، صرفــا در تغییــر مــکان دعواســت؟ خیــر، آقاجــان. 

دانشــگاه محــل نــزاع فکرهاســت، نــه مشــت ها و پنجه هــا.

قصــد دارم کمــی از نــگاه خــودم، خاطــرات ســال گذشــته را ببینــم. بگذاریــد 
شــما را بــه میــان آنچــه تجربــه کــردم ببــرم: از میــان خودی هــا دل بریــدم و از 
راهــی غیرمســتقیم وارد جمعیــت روبه رویی هــا شــدم. آن قــدر نزدیــک شــده 
بــودم کــه گویــی دیــواری فــرو ریختــه بــود. جوانکــی مشــتی به ســمتم تعــارف 
کــرد، امــا چنــان نزدیکــش شــده بــودم کــه نمی توانســت دشــمنم بپنــدارد و 
کارش را بــه ســرانجام برســاند. مــن آرایــش جبهه هــا را به هــم ریختــه بــودم. 
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ــا  چنــد نفــر از مــن درخواســت کردنــد کــه بــه ســنگر خــودی برگــردم. گویــی ب
دشــنام  و  بگیرنــد  دل  بــه  کینــه  به خوبــی  نمی توانســتند  وضعــی  چنیــن 
حوالــه ام کننــد. بایــد از آن هــا فاصلــه می گرفتــم. بایــد دور می بــودم. بایــد 
غریبه تــر از این هــا شــمرده می شــدم و دیــواری ترســیم می کــردم کــه مناســب 
پرتــاب ســخنان بیهــوده بــه یکدیگــر باشــد. امــا مــن آن دیــوار را شکســته 
بــودم. حــال بــا قدم برداشــتن بــر مخروبه هــای آن دیــوارِ فروریختــه، مجالــی 
ــان  ــا هم ــا ب ــود، ام ــه ب ــم گرفت ــتم. صدای ــر داش ــه ای دیگ ــه مرحل ــرای ورود ب ب
صــدای گرفتــه، حرف هــای بلندتــری از ســاعت ها شــعار دســته جمعی بیــان 
کــردم. چنــد دقیقــه بیشــتر مجــال نداشــتم، امــا گویــی چندیــن ســاعت شــعار 
نقطــه زن را بــا نــوای حیــدری، یک نفــس ســر داده بــودم. نمی دانــم چنــد 
شــعار در روز نیــاز اســت کــه افــرادی از جمعیــت روبــه رو جــدا شــود، امــا بــا چنــد 
ــعارهای  ــا ش ــه بعض ــال آن ک ــاق رخ داد، ح ــن اتف ــو، ای ــال گفت وگ ــه مج دقیق
ــور  ــر ش ــد، ب ــر باش ــر و زینبی ت ــه حیدری ت ــات، هرچ ــی در تجمع ــت انقلاب جمعی
طــرف مقابــل بــرای پاســخ محکم تــر و جــذب نیــروی بیشــتر می افزایــد. بــه 

ــرد. ــر می گی
ُ

ــه گ ــود، بلک ــوش نمی ش ــش خام ــا آت ــش ب ــی، آت عبارت

مشــت  بــا  تبییــن  کردیــم؟  گفت وگــو  چقــدر  می کنــم:  خلاصــه  را  کلام 
گره کــرده و فریادهــای خشــمناک بــر دل هــا می نشــیند؟ یــا ایــن منطــق و 
گفت وگوســت کــه چــارۀ راه اســت؟ در مواجهــه بــا جمعیتــی بی منطــق و 
دوست نداشــتنی، راحت تریــن گزینــه تقابــل و تدافــع اســت. رفــع تکلیــف 
ــی  ــم ببین ــک چش ــه ی ــت را ب ــام مقابل ــبهات، تم ــه ش ــه ب ــه بی توج ــت ک آن اس
و دســتور تقابــل دهــی، همــان کاری کــه آن هــا انجــام می دهنــد و تخــم کینــه 
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ــد.  ــته باش ــود نداش ــت وج ــرای بازگش ــی ب ــا راه ــد ت ــر می کارن را در دل همدیگ
حــالا هنــر مــا در پــس زدن ایــن جماعــت اســت یــا بازگردانــدن آن هــا؟ پیــروزی 
گره هــای  باز کــردن  یــا  اســت  مقابــل  طــرف  گلوهــای  خســته کردنِ  در  مــا 
کــور ذهنی شــان؟ اگــر بــا دومــی موافقیــد، پــس چگونــه جــز بــا گفت وگــو، 
ــاد  ــؤال ایج ــن س ــاید ای ــود؟ ش ــدان نش ــل دوچن ــه تقاب ــد ک ــکاری می یابی راه
شــود کــه چــه جریانــی مخالــف ایــن منطــق اســت کــه مــا چنــد بنــد بــرای آن 
ــس  ــه دلواپ ــم، بلک ــم نمی گردی ــال مته ــا دنب ــا اینج ــم، ام ــی کردی مقدمه چین
راه حلــی زمین مانــده هســتیم کــه مانــع از شــکل گیری کینه هــای عمیــق و 
از عافیت طلبــان،  لغزش هــای بی بازگشــت شــود؛ راه ســختی کــه بســیاری 
به ســراغ آن نمی رونــد و صحنــه را بــه زمیــن جنگــی بی پایــان تبدیــل می کننــد 
بــه ســال های بعــد موکــول می شــود. شکســتن  کــه درنهایــت ادامــۀ آن 
دیوارهــای خودســاخته مان بــه راحتــیِ قدم برداشــتن به ســوی یکدیگــر و 
صحبــت از آنچــه بــاور ذهنــی می پنداریــم اســت؛ چــه بســا دیوارهــای کاغــذی 
کــه کیلومترهــا مــا را از یکدیگــر دور کرده انــد، در حالــی کــه بــا صرفــا یــک 
گفت وگــوی ســاده، فروریختنــی هســتند. پــس گفت وگــو کنیــد و بــا هرکــس 
کــه گفــت »گفت وگــو نکنیــد«، دو بــار گفت وگــو کنیــد و دیگــران را هــم بــه 
ــت  ــر از جمعی ــک نف ــردن ی ــا در جدا ک ــروزی م ــه پی ــد، ک ــویق کنی ــو تش گفت وگ

مقابــل اســت و ایــن از راهــی جــز بــا گفت وگــو میســر نمی شــود.
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  تحلیل کوتاهی بر چراییِ آنچه در سال 1401 رخ داد
سیدمهدی دزفولی ، مستند ساز و پژوهشگر

به نظــر  اکنــون  و  می گذاریــم  پشت ســر  را   1401 غائلــۀ  ســالگرد  اولیــن 
ــر  ــم به نظ ــرار، مه ــری از تک ــور جلوگی ــی آن، به منظ ــل و بازخوان ــد تحلی می رس
مــی رســد. در یادداشــت پیــشِ رو قصــد نــدارم بــه تحلیــلِ تمــامِ ابعــادِ مختلــفِ 
آن غائلــه بپــردازم ـ طبعــا در یادداشــتی کوتــاه، امــکان آن هــم فراهــم نیســت 
ــروز حــوادث ســال های 96، 98  امــا به نظــر می رســد کــه یــک علــت مهــم در ب
ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــدف م ــت و ه ــدی داشته اس ــی و کلی ــی اساس و 1401 نقش

ــم.  ــاره کن ــه آن اش ــز ب ــورت متمرک ــا به ص اینج
ــدی  ــزون ناامی ــش روزاف ــا افزای ــش، ب ــۀ پی ــک ده ــدود ی ــران از ح ــۀ ای جامع
ــد و  ــه بع ــال 96 ب ــۀ س ــخصا از نیم ــت. مش ــه بوده اس ــده مواج ــبت به آین نس
ــران متحــول شــد و کشــور  ــا شــروع التهابــات اقتصــادی، شــرایط جامعــۀ ای ب
ــان  ــه گریب ــت ب ــا دس ــا آن ه ــش ب ــروز، کمابی ــا ام ــه ت ــد ک ــائلی گردی ــر مس درگی
هســتیم. تحــت تأثیــر قــرار گرفتــن زندگــی و اقتصــاد مــردم، کــه از دلایــل مهــم 
آن، ناکارآمــدی سیاســت های اقتصــادی دولــت قبــل و تحریم هــا بوده اســت، 
ــرای کشــور، جــداً حاشیه ســازی می کنــد و  اصلی تریــن مســئله ای اســت کــه ب

پدیده هــای جانبــی مهمــی را رقــم می زنــد. 
ــئلۀ  ــر مس ــر درگی ــتیم، اگ ــرت هس ــئلۀ مهاج ــر مس ــور، درگی ــروز در کش ــر ام اگ
حوزه هــا،  برخــی  در  کشــور  جوانــان  اگــر  هســتیم،  ازدواج  ســن  افزایــش 
آن،  به نظــر می رســد علت العلــل  تبعیــض می کننــد،  و  ناامیــدی  احســاس 

چراییِ آنچه در سال 1401 رخ داد
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مســائل معیشــتی و اقتصــادی اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه جمهــوری 
اســلامی ایــران، پــس از 44 ســال، تبدیــل بــه قدرتــی بــزرگ و اثرگــذار در غــرب 
آســیا شده اســت، امــا گویــا پاهــای چوبینــی بــه نــام اقتصــاد و معیشــت دارد 
کــه اگــر بــه فکــر راه حلــی بــرای آن نباشــد، می توانــد در درازمــدت، خطــرات 

ــد.  ــاد کن ــور ایج ــام و کش ــرای نظ ــی ب ــدی و بزرگ ج
اگــر در ناآرامی هــای 78 و 88، مســئلۀ اصلــی سیاســت داخلــی و اختلافــات 
سیاســی ـ اجتماعــی بــود و جامعــه از رفــاه نســبی خوبــی برخــوردار بــود، 
امــا در ســال های 96، 98 و، تــا حــد زیــادی، 1401، اقتصــاد و معیشــت، در 
ــمنان  ــتفادۀ دش ــد. سوءاس ــش می کردن ــای نق ــی، ایف ــائل اجتماع ــار مس کن
دیدیــم  بــود؛  چشــمگیر   96 ســال  در  معیشــتی  و  اقتصــادی  مســائل  از 
چگونــه بــه بهانــۀ مســائل معیشــتی، در دی مــاه همــان ســال، حاشــیه هایی 
ــود  ــخنرانی خ ــاب در س ــم انق ــری معظ ــی رهب ــد و حت ــاد ش ــور ایج ــرای کش ب
فرمودنــد کــه زخم هــا بایــد درمــان شــود و تــا درمــان نشــود، موجــودات 
از آن سوءاســتفاده می کننــد.  ایــن زخم هــا می نشــینند و  بــر روی  مــوذی 

زخم هاســت.  آن  مهم تریــنِ  از  معیشــتی  مشــکات 
اگــر جامعــه احســاس رفــاه کنــد و اقتصــاد و معیشــت خــودش را مناســب 
ببینــد، اگــر احســاس کنــد می توانــد آینــده ای مطلــوب بــرای خــود بســازد، 
کــه  درمی یابــد  و  نمی شــود  ناامیــد  دوردســت تر  هــای  افــق  نســبت به 
می تــوان بــا ســاختارهای کنونــی سیاســی در کشــور، آینــده را ســاخت، امــا اگــر 
افــق پیــشِ رو مبهــم باشــد و فضــای امیدآفرینــی را نویــد ندهــد، به ســوی 

ــی رود. ــش م ــم پی ــروز خش ــراض و ب اعت
ــود  ــداف خ ــه اه ــند ب ــز می کوش ــان نی ــا، مغرض ــن نارضایتی ه ــتر همی در بس
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احســاس   1401 ســال  ناآرامی هــای  در  ایــران  جامعــۀ  از  بخشــی  برســند. 
می کــرد کــه دچــار تبعیــض و بی عدالتــی اســت و حاکمیــت در حــق او کوتاهــی 
می کنــد و نمی توانــد نیازهــای اولیــۀ او را تأمیــن نمایــد. ایــن احســاس در 
چنــد ســال اخیــر، به دلیــل برســاخته شــدن رســانه ای، در رســانه های معانــد 
هــم افزایــش یافــت و باعــث انفجــاری بــا مجموعــه ای از دلایــل و حــوادث در 

ــد.  ــال 1401 ش ــتان س تابس
ــم  ــور ه ــل کش ــا در داخ ــانه ای م ــت رس ــه مرجعی ــت ک ــفانه سال هاس متأس
از بیــن رفته اســت و خبرگزاری هــا، روزنامه هــا و صداوســیما در بزنگاه هــای 
سیاســی و اجتماعــی، ماننــد ســال 98 و 1401، نمی تواننــد به درســتی ایفــای 
نقــش کننــد و همیــن باعــث شده اســت تــا هــم بخــش مهمــی از جامعــه، 
مهــم  بزنگاه هــای  در  هــم  و  گیرنــد  قــرار  خارجــی  رســانه های  تأثیــر  تحــت 

سیاســی ـ اجتماعــی، ایــن رســانه ها بتواننــد میــدان داری نماینــد. 
اگــر رفــاه و زندگــی مــردم کمتریــن مشــکل را داشــته باشــد، اگــر جامعــه 
احســاس تبعیــض نکنــد و نســبت به ســاختار سیاســی امیــدوار باشــد، امیــد 
در جامعــه فراگیــر می شــود و نارضایتــی و اعتراضــات گســترده بــروز پیــدا 
نمی کننــد، امــا اگــر جامعــه احســاس امیــد نکنــد و بــرای خــود، آینــده ای نبینــد 
و حتــی احســاس ناامیــدی داشــته باشــد، دســت بــه اعتــراض و هنجارشــکنی 
می زنــد، چراکــه احســاس می کنــد در حــق او ظلــم شده اســت و بایــد حــق 
خــود را پــس بگیــرد و درنتیجــه مــوج مهاجــرت، ســرخوردگی و اعتراضــات 

افزایــش می یابــد. 
و  واقعــی  امیــد  نیازمنــد  زمانــی،  هــر  از  بیــش  ایــران،  کنونــی  جامعــۀ 
غیرمصنوعــی اســت؛ نیــاز دارد شــاهد اصــلاح مشــکلات در ســاختار سیاســی 

چراییِ آنچه در سال 1401 رخ داد
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ــد  ــود یاب ــرد و بهب ــق بگی ــتش رون ــاد و معیش ــاز دارد اقتص ــد، نی ــودش باش خ
ــا نســل جوانــش، به عنــوان موتــور محرکــۀ جامعــه، بیــش از پیــش تــلاش  ت
کنــد و کشــور را بســازد. اگــر سیاســتمداران و مســئولان کشــور خواهــان 
تکــرار نشــدن وقایعــی ماننــد ناآرامی هــای ســال 1401 هســتند، به نظــر مــن، 
بایــد بــه ایــن مســائل توجــه کننــد. هــرگاه کشــور ثبــات سیاســی و اقتصــادی 
داشــته باشــد، کمتریــن اعتراضــات و نارضایتی هــا شــکل می گیــرد، مــردم 
از عملکردهــا راضــی هســتند و بهانــه ای بــرای اعتراضــات گســترده ایجــاد 
ــن  ــر ای ــان ب ــه مغرض ــت ک ــگاه اس ــود، آن ــاز ش ــات آغ ــر التهاب ــا اگ ــود، ام نمی ش
مــوج ســوار می شــوند و اهــداف ناپــاک فرهنگــی ـ اجتماعــی ـ سیاســی خــود را 
ترویــج می کننــد. ســال 1401 بــا مســئله ای مشــخص شــروع شــد، امــا دیدیــم 
همجنس بــازی،  طرفــداران  تجزیه طلبــان،  برانــدازان،  پــای  درنهایــت  کــه 
معانــدان علیــه اســام، دین ســتیزان و ... هــم بــه آن بــاز شــد و هرکــس 

می کوشــید بــه هــدف خــود برســد. 
جامعــۀ کنونــی ایــران، برخــلاف بســیاری از پیش بینی هــا، جامعــه ای نیســت 
ــکلات و  ــلاح مش ــان اص ــه خواه ــد، بلک ــدازی باش ــلاب و بران ــان انق ــه خواه ک
بی کفایتی هــا و ایجــاد امیــد اســت. بهتریــن راه، اصــلاح فرایندهــا و مشــکلات 
می گیــرد.  شــکل  آینــده  روشــن  چشــم انداز  و  امیــد  آن،  دل  از  کــه  اســت 
آنــان را متولــدان اواخــر  از  ایــران، کــه طیــف وســیعی  دانشــجویان امــروز 
دهــۀ هفتــاد و اوایــل دهــۀ هشــتاد تشــکیل می دهنــد، بایــد مطالبه گــری 
بــرای اصلاحــات اقتصــادی را مدنظــر قــرار دهنــد و از مســئولان بخواهنــد 
کــه معیشــت و اقتصــاد مــردم اصــلاح شــود. دانشــجویان بایــد بــا توجــه بــه 
ــری و  ــیِ نظ ــرای بررس ــی ب ــا و برنامه های ــود، ایده ه ــص خ ــات و تخص تحصی
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عملــیِ اصاحــاتِ اقتصــادی داشــته باشــند تــا بتواننــد چشــم انداز کشــور را 
امیدوارانــه بســازند. فرامــوش نکنیــم کــه ایــران و آینــدۀ ایــران ازآنِ جوانــان و 
مردمانــش اســت؛ ایــن مــا هســتیم کــه بایــد آینــده ایــن کشــور را بــا دغدغــه 

ــازیم.  ــود بس ــای خ ــوزی ه ــا و دلس ه
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ض مسالمت آمیز«
 آثار ممانعت از »اعترا

        آثار ممانعت از »اعتراض مسالمت آمیز« چیست؟
   داود مدرسی یان، کارشناس ارشد علوم سیاسی و فعال رسانه ای

بررســی  و  اساســی  قانــون  اصــل 27  ضعــف  و  قــوت  نقــاط  بــه  نگاهــی 
مکانیســم صــدور مجــوز تجمعــات اعتراضــی در جمهــوری اســامی ایــران

آزادی اعتــراض و انتقــاد و بیــان، در اســلام و مکتــب علــوی، به رســمیت 
شــناخته شده اســت. اساســا آزادی را می تــوان از توحیــد اثبــات کــرد، آنجایــی 
کــه بنــدگان فقــط بایــد از خداونــد متعــال اطاعــت کننــد و آن کســانی کــه 
خداونــد اجــازۀ اطاعــت داده و بنــدۀ هیــچ کــس دیگــری نیســتند و آزادی 

ــد. ــاب دارن انتخ
اعتــراض در مکتــب علــوی اصالــت دارد و اعتــراض مظلــوم علیــه ظلــم و 
ظالــم مقــدس اســت. در نامــۀ مشــهور حضــرت امیرالمؤمنیــن )ع( خطــاب بــه 
ــولُ 

ُ
ــولَ الِلَّه )ص( یَق ــمِعْتُ رَسُ ــی سَ

ِّ
إن

َ
ــد: »ف ــرت می فرماین ــتر، حض ــک اش مال

ــوِيِّ 
َ

ق
ْ

ــهُ مِــنَ ال
ُّ

عِیــفِ فِیهَــا حَق
َّ

 لِلض
ُ

ــذ
َ

خ
ْ

 یُؤ
َ

 لا
ٌ

مّــة
ُ
سَ ا ــدَّ

َ
ق

ُ
ــنْ ت

َ
یْــرِ مَوْطِــنٍ: ل

َ
فِــی غ

یْــرَ مُتَعْتَــعٍ؛ مکــرر از رســول خــدا شــنیدم: هرگــز امتــی پــاک و آراســته نگــردد، 
َ

غ
تــا در آن امــت، ناتوانــان نتواننــد بــدون لکنــت زبــان و نگرانــی، بــا قدرتمنــدان 
ســخن خویــش را بگوینــد و حــق خــود را بگیرنــد.« )نهج البلاغــه، نامــۀ 53.( 
ــردم  ــی م ــد وقت ــک می فرماین ــه مال ــاب ب ــه، خط ــن جمل ــۀ ای ــرت در ادام حض
می خواهنــد بــا تــو ســخنی بگوینــد یــا نقــدی و مخالفتــی کننــد، نیروهــای 
نگهبــان و امنیتــی خود )شــرطه ها( را بــه گوشــه ای از مجلــس بــران یــا از 
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ــد. ــود را بزنن ــرف خ ــرس، ح ــدون ت ــا ب ــن ت ــس خارج ک مجل
ایــران  اســلامی  جمهــوری  اساســی  قانــون  اصــل 27  در  مســئله  ایــن 
راهپیمایی هــا،  و  اجتماعــات  »تشــکیل  شده اســت:  شــناخته  به رســمیت 
بــدون حمــل ســلاح، به شــرط آن کــه مخــل بــه مبانــی اســلام نباشــد، آزاد 
اســت.« طبــق ایــن اصــل، فقــط آن دســته از اجتماعــات و راهپیمایی هــا آزاد 
نیســتند کــه بــا حمــل ســلاح و مخــلِ مبانــی اســلام باشــد. بــا کمــال تأســف، 
کارگــری،  از جامعــۀ  اعــم  اقشــار گوناگــون مــردم،  اخیــر،  طــی چهــار دهــۀ 
ــی  ــع و راهپیمای ــه تجم ــته اند آزادان ــدی و ... ، نتوانس ــازاری، کارمن ــی، ب معلم
کننــد و اعتــراض خــود را نســبت به عملکــرد مســئولان، نهادهــا، سیاســت ها 
و ... بــه نمایــش بگذارنــد. دســتگاه ها و مقامــات مســئول هیــچ گاه بــه مــردم 
اجــازۀ اعتــراض نداده انــد. ازایــن رو هــر تجمــع و اعتراضــی در کشــور، همــواره 
بــا مخالفــت و ممانعــت دســتگاه سیاســی، انتظامــی و امنیتــی همــراه بــوده 
و درنتیجــه بــه دلایــل گوناگــون، بــه التهــاب، تشــنج و خرابــکاری منتهــی 

ــت؟ ــص اس ــل 27 ناق ــا اص ــه آی ــت ک ــن اس ــؤال ای ــا س ــت. ام شده اس
نقطــۀ قــوت اصــل 27 به رسمیت شــناختن آزادی اعتــراض و اجتماعــات 
ــه  ــا توج ــه آن ه ــد ب ــه بای ــی دارد ک ــاط ضعف ــل نق ــن اص ــا ای ــت، ام ــف اس مختل

کــرد:
نقطــۀ ضعــف اصلــی نامشــخص بودن چگونگــی احصــای ایــن دو قیــد . 1

اســت: »حمــل ســلاح« و »مخــل مبانــی اســلام«. کــدام دســتگاه یــا مســئولی 
ایــن اختیــار یــا وظیفــه را دارد کــه تجمعــات را نســبت به ایــن دو قیــد بررســی 

کنــد؟ ایــن دو قیــد بایــد پیــش از تجمــع بررســی شــوند یــا حیــن تجمــع؟
ــوز . 2 ــذ مج ــی اخ ــام در چگونگ ــل، ابه ــن اص ــف ای ــاط ضع ــر از نق ــی دیگ یک
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از نهادهــای حاکمیتــی اســت. برخــی کارشناســان معتقدنــد کــه طبــق ایــن 
اصــل، هیــچ دســتگاهی مســئول صــدور مجــوز نیســت و همچنیــن حــق 
چیــزی  چنیــن  اصــل 27،  متــن  در  چراکــه  نــدارد،  را  تجمعــات  از  ممانعــت 
چنانچــه  کــه  باورنــد  ایــن  بــر  برخــی  مقابــل،  در  نشده اســت.  پیش بینــی 
ــس  ــد. پ ــاق می افت ــرج اتف ــد، هرج وم ــه نباش ــن قضی ــئول ای ــتگاهی مس دس
ــن  ــه ای ــد. ب ــات باش ــوز تجمع ــدور مج ــئول ص ــی و مس ــتگاهی متول ــد دس بای
ترتیــب، طــی چهــار دهــه، ایــن دعــوا راه بــه جایــی نبرده اســت. در عمــل، اجــازۀ 
ــی ای داده  ــا دولت ــی ی ــۀ مردم ــچ مجموع ــه هی ــی ب ــات اعتراض ــزاری تجمع برگ

نشده اســت.
ــای  ــا و انجمن ه ــزاب، جمعیت ه ــت اح ــون فعالی ــهریور 1360، »قان در 7 ش
دینــی  اقلیت هــای  یــا  اســلامی  انجمن هــای  و  صنفــی  و  سیاســی 
شناخته شــده« بــه تصویــب مجلــس شــورای اســلامی و ســپس شــورای 
»برگــزاری  آمده اســت:  قانــون  ایــن  مــادۀ 6  در  تبصــرۀ 2  رســید.  نگهبــان 
راهپیمایی هــا بــا اطــلاع وزارت کشــور، بــدون حمــل ســلاح، در صورتــی کــه بــه 
تشــخیص کمیســیون مــادۀ 10، مخــل بــه مبانــی اســلام نباشــد  و نیــز تشــکیل 
اجتماعــات در میادیــن و پارک هــای عمومــی، بــا کســب مجــوز از وزارت کشــور، 
آزاد اســت.« ایــن تبصــره در چهــل ســال گذشــته، مبنــای تمــام تصمیم گیری ها 
دربــارۀ تجمعــات اعتراضــی بــود، در حالــی کــه برخــی کارشناســان معتقدنــد 
ایــن قانــون صرفــا دربــارۀ فعالیــت احــزاب، جمعیــت و انجمن هــای سیاســی 
اســت. درواقــع احــزاب، جمعیت هــا و انجمن هــا بــرای برگــزاری تجمعــات 
درخواســت  فرمانداری هــا(  و  کشور )اســتانداری ها  وزارت  بــه  بایــد  خــود، 
ارائــه کننــد، درخواســت آن هــا بررســی شــود و ســپس مجــوز صــادر گــردد، 

ض مسالمت آمیز«
 آثار ممانعت از »اعترا
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امــا در اصــل 27، برگــزاری تجمعــات مردمــی آزاد دانســته شده اســت؛ عمــوم 
مــردم جــزو احــزاب و دســته جات و انجمــن هــای سیاســی نیســتند و ایــن 

قانــون نمی توانــد بــرای مــردم محدودیــت ایجــاد کنــد.
در ادامــه، در 31 شــهریور 1381، هیئــت وزیــران دولــت اصلاحــات، آیین نامــۀ 
صنفــی  انجمن هــای  و  جمعیت هــا  احــزاب،  فعالیــت  »قانــون  مخصــوصِ 
و ...« را تصویــب کــرد. در مــادۀ 4 ایــن آیین نامــه آمده اســت: »برگزارکننــدگان 
از طریــق فرمانــداری محــل، حداقــل یــک هفتــه قبــل از برگــزاری مراســم، 
صــدور  مکانیســم  کــه  معتقدنــد  منتقــدان  می نماینــد.«  مجــوز   تقاضــای 
بــرای  صرفــا  شــده اند،  پیش بینــی  قانــون  در  کــه  تجمعاتــی  بــرای  مجــوز 
تجمعــات  نــه  انجمن هاســت،  و  جمعیت هــا  احــزاب،  درخواســت های 
خودجــوش مردمــی؛ عمــوم مــردم، جریانــات کارگــری، کارمنــدی، فرهنگیــان 
و دیگــر اقشــار می تواننــد آزادانــه تجمعــات اعتراضــی نســبت به مشــکلات 
ــن  ــه ای ــد ک ــان می ده ــی ها نش ــند. بررس ــته باش ــود داش ــت های خ و درخواس
ــت،  ــون اس ــار گوناگ ــی و اقش ــات مردم ــدی تجمع ــع ج ــا مان ــم نه تنه مکانیس
ــرده  ــل نک ــق عم ــز موف ــا نی ــا و انجمن ه ــزاب، جمعیت ه ــرای اح ــی ب ــه حت بلک
و آنــان نیــز تاکنــون نتوانســته اند مجــوز برگــزاری تجمعــات اعتراضــی را از 

وزارت کشــور، اســتانداری ها و فرمانداری هــا اخــذ کننــد.
تجمعــات  برگــزاری  چــرا  چیســت؟  ماجــرا  ایــن  پشــت پردۀ  واقعیــت  امــا 

چیســت؟ چالش هــا  مهم تریــن  نیســت؟  امکان پذیــر  اعتراضــی 
تجمعــات . 1 راه  ســر  بــر  چالــش  و  مانــع  اولیــن  تهدیدمحــور،  نــگاه 

مســالمت آمیز اســت. بررســی ها نشــان می دهــد کــه نــگاه تهدیدمحــور بــه 
اعتراضــات از ســوی نهادهــای امنیتــی و انتظامــی و دســتگاه هــای سیاســی، 
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سوءاســتفادۀ  و  کشــور  در  اعتراضــی  هرگونــه  دامنه دار شــدن  از  تــرس  و 
ــث  ــتند ـ باع ــم نیس ــم ه ــفانه ک ــه متأس ــلح ـ ک ــتی و مس ــای تروریس گروهک ه
قانــون  و  دیــن  در  اگرچــه  مســالمت آمیز«  »اعتراضــات  مســئلۀ  تــا  شــده 
ــی  ــه آن اعتنای ــل ب ــا در عم ــد، ام ــده باش ــناخته ش ــمیت ش ــا به رس ــی م اساس

نشــود.
ناامنــی در منطقــه و تعــدد گروه هــای تروریســتی مســلح داخــل کشــور، . 2

یکــی دیگــر از موانــع شــکل گیری ایــن مســئله اســت. متأســفانه دســتگاه های 
امنیتــی و انتظامــی همــواره بــه ایــن عامــل اســتناد می کننــد و بــر ایــن باورنــد 
کــه به دلیــل احتمــال سوءاســتفادۀ ایــن گروهک هــا، نبایــد بــا درخواســت 
تجمعــات اعتراضــی موافقــت کــرد! ایــن در حالــی اســت کــه تجربــه ثابــت 
کــرده چنانچــه دســتگاه انتظامــی و امنیتــی مســتقیما امنیــت یــک تجمــع و 
اعتــراض را بــر عهــده بگیــرد، جلــوی هرگونــه سوءاســتفاده و ناامنــی گرفتــه 

خواهــد شــد.
در وضعیتــی کــه اجــازۀ برگــزاری تجمــع مســالمت آمیز در کشــور داده . 3

هــم  گوناگــون  اقشــار  میــان  در  اعتــراض  فرهنــگ  بی تعــارف،  نمی شــود، 
به درســتی شــکل نمی گیــرد. بــه همیــن خاطــر، بســیاری از تجمعــات به دلیــل 
التهــاب  بــه  خشــن،  و  تنــد  اقدامــات  برخــی  و  ساختارشــکنانه  شــعارهای 

می شــوند. کشــیده 
ایــن نــگاه تهدیدمحــور امــا نتایجــی داشــته کــه شایســته اســت متولیــان امــر 

بــه آن هــا توجــه کننــد:
تشــکل ها: . 	 و  گوناگــون  اقشــار  مــردم،  میــان  ســرخوردگی  احســاس 

جامعــۀ پویــا و، بــه فرمــودۀ حضــرت امیرالمؤمنیــن )ع(، جامعــۀ مقــدس 

ض مسالمت آمیز«
 آثار ممانعت از »اعترا
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ضعیفــان  و  شــود  شــمرده  محتــرم  آن  در  اعتــراض  کــه  اســت  جامعــه ای 
آن جامعــه و طبقــات مختلــف بتواننــد بــدون تــرس از برخــورد، انتقــادات 
و مطالبــات خــود را مطــرح کننــد، امــا وقتــی جلــوی ایــن مســئله گرفتــه 
می شــود، پویایــی نیــز از جامعــه ســلب می گــردد و جوانــان دچــار افســردگی 

می شــوند. ســرخوردگی  و 
راه هــای . 	 طریــق  از  نتواننــد  مــردم  چنانچــه  خشــونت:  افزایــش 

کننــد،  بیــان  را  خــود  اعتــراض  قانونــی،  مکانیســم های  و  مســالمت آمیز 
خودبه خــود خشــونت افزایــش می یابــد و گرایــش بــه روش هــای خشــن در 

می شــود.  بیشــتر  جوانــان  به ویــژه  و  مــردم  میــان 
ــادی: . 	 ــدان اقتص ــد و مفس ــئولان ناکارآم ــرای مس ــن ب ــیۀ ام ــاد حاش ایج

مســئولان ناکارآمــد، وقتــی بــا اعتــراض مردمــی و افــکار عمومــی مواجــه 
حاشــیۀ  می شــود،  گرفتــه  نیــز  مــردم  اعتــراض  ابــراز  جلــوی  و  نمی شــوند 
امنــی می یابنــد و بــدون تــرس، بــه عملکــرد غلــط، سیاســت خطــا و اقدامــات 

ناموجــه خــود ادامــه می دهنــد. 
مرجعیت یافتــن گروه هــای خــارج از نظــام و کشــور: ناگفتــه پیداســت . 	

اجــازۀ  انجمن هــای قانونــی در کشــور  احــزاب، جمعیت هــا و  کــه چنانچــه 
ــری،  ــی کارگ ــکل های قانون ــد و تش ــدا نکنن ــی را پی ــات مردم ــم داری مطالب پرچ
ناشــناس،  گروه هــای  خــأ،  ایــن  در  نشــود،  تشــکیل  معلمــی  و  کارمنــدی 
خشــونت طلب و خــارج از چهارچــوب نظــام مرجعیــت پیــدا می کننــد و هدایــت 
افــکار اقشــار گوناگــون از کنتــرل نظــام و دولــت خــارج می شــود. تشــکل های 
غیرقانونــی و بعضــا ضدنظــامْ خــود را پرچــم دار مطالبــات کارگــری و معلمــی 
و ... تلقــی می کننــد و ایــن در بلندمــدت، بــه ضــرر نظــام اســت، چنانکــه ایــن 
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آســیب را هم اکنــون در بخش هــای گوناگــون می تــوان دیــد.

چه باید کرد؟
به نظر می رسد باید چند گام اساسی در این زمینه برداشته شود:

رفــع خــأ قانونــی: اختــلاف برداشــت و تفســیر در اصــل 27، بــا توجــه بــه . 	
ابهاماتــی کــه شــرح آن رفــت و همچنیــن تعمیــم قانــون احــزاب، جمعیت هــا 
و انجمن هــا بــه عمــوم اقشــار مردمــی، بایــد حــل شــود. اصــل 27 ایــن آزادی 
را بــه مــردم داده، امــا قانــون احــزاب ایــن آزادی را از مــردم ســلب کرده اســت. 
قانــون و آیین نامــۀ هیئــت وزیــران در ایــن رابطــه ناکارآمدنــد و بایــد بــرای ایــن 

مســئله و خــأ، فکــری اساســی شــود.
تغییــر نــگاه تهدیدمحــوری بــه فرصت محــوری: اعتــراض در حکومــت . 	

و  آرمان هــا  علــوی،  مکتــب  در  چراکــه  باشــد،  فرصــت  می توانــد  علــوی 
ارزش هاســت کــه اصالــت دارد، نــه مدیــران و اصحــاب قــدرت و ثــروت. وقتــی 
بتواننــد  مــردم  و  شــود  شــناخته  به رســمیت  جامعــه  در  اعتــراض  آزادی 
بــرای عدالــت، آزادی، مبــارزه بــا فســاد و ... ، اعتــراض خــود را بیــان کننــد، 
می گیــرد.  صــورت  به درســتی  حکومــت  و  جامعــه  اصــلاح  خودبه خــود 

از اصــلاح! از اعتــراض یعنــی جلوگیــری  ممانعــت 
اجــرای مکانیســم حداقلــی کنونــی بــرای صــدور مجوزهــا و درنظر گرفتــن . 	

مکان هایــی بــرای اعتراضــات مردمــی: متأســفانه طــی ایــن چنــد دهــه، همیــن 
را  اســتان و شهرســتانی  اجــرا نشده اســت؛ هیــچ  نیــز  مکانیســم حداقلــی 
نمی تــوان یافــت کــه بــرای احــزاب، جمعیت هــا، انجمن هــا یــا اقشــار مردمــی 
و دیگــر تشــکل ها، مجــوزی صــادر کــرده باشــد، چنانکــه تجمعــات اقشــار 

ض مسالمت آمیز«
 آثار ممانعت از »اعترا
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دلســوز و حامــی نظــام، همچــون مجموعه هــای بســیجی و عدالت خــواه نیــز 
ــوند. ــه می ش ــی مواج ــی و قضای ــی، انتظام ــای امنیت ــا برخورده ب

بــه  هــم  مردمــی،  مســالمت آمیز  تجمعــات  شــکل گیری  می رســد  به نظــر 
آرامــش و تخلیــۀ روانــی جامعــه مــدد می رســاند و هــم بــر اتخــاذ سیاســت ها 
و ادامــۀ عملکردهــا تأثیــر می گــذارد و بــه اصــلاح امــور کمــک می کنــد. از ســوی 
دیگــر، بــا تشــکیل ایــن تجمعــات، گروه هــای تروریســتی و خشــونت طلبی کــه 
در  و  می خورنــد  بن بســت  بــه  هســتند  سوءاســتفاده  و  ناامنــی  به دنبــال 
صورتــی کــه بــه ناامنــی بپردازنــد، برخــورد قاطــع بــا آن هــا، بــا اســتقبال عمــوم 
مــردم مواجــه خواهــد شــد. وقتــی تجمعــات مســالمت آمیز در مــکان و زمــان 
مشــخصی برگــزار شــود، دولــت بــا پشــتوانۀ افــکار عمومــی می توانــد بــرای آن 
دســته از تجمعاتــی کــه بــا ایجــاد ناامنــی، درپــیِ تضعیــف نظــام و ارزش هــای 
اســلامی هســتند، ممنوعیــت به وجــود آورد، به راحتــی بــا آن هــا برخــورد کنــد 

و کســی هــم بــه ایــن برخــورد قاطــع اعتراضــی نداشــته باشــد.
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امکانات و حدود نظم لیبرال سرمایه داری 

درباره امکانات و حدود نظم لیبرال سرمایه داری
سجاد صفار، مدیر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

و  قواعــد  مناســبات،  همــۀ  کــه  اســت  جامعــه ای  ســرمایه داری  جامعــۀ 
تنظیــم  ســرمایه  انباشــت  و  ســود  بیشینه ســازی  بــرای  آن  ســازوکارهای 
شده اســت و از ایــن نظــر، از فرم هــای تولیــدی دیگــری کــه در گذشــته وجــود 
داشــتند سرشــت متفاوتــی پیــدا می کنــد. در آن فرم هــا، نــه این کــه ســود 
اهمیــت نداشــته باشــد، امــا همیشــه اولویــت نداشــت. در جامعــۀ فئودالــی، 
کارایی هــای  این گونــه  و  بــر ســود  کــه  ارزش هــای دیگــری وجــود داشــتند 
فنــی، اولویــت داشــتند، ماننــد »شــرافت اشــرافی«، تفاخــر و مســائلی کــه بــا 
عقلانیــتِ محاســبه گرِ ســودانگارانه تطابــق نداشــتند و گاهــی دربرابــر هــم 
قــرار می گرفتنــد. جامعــۀ ســرمایه داری، بــه تعبیــر مارکــس، جامعــه ای اســت 
کــه ایــن هاله هــا و اوهــام را دریــده و کل غایــت و مســئلۀ خــود را ســود مــادی 
تعریــف کرده اســت. در عیــن حــال، راه دســتیابی بــه ســود و حداکثرســازی 
آن، موضوعیــت دارد. جامعــۀ ســرمایه داری مســیر ایــن حداکثرســازی را آزادی 
و رقابــت می بینــد؛ یعنــی چهارچوبــی از قوانیــن عــام و فراگیــر را ایجــاد کــرده 
کــه در آن، فضایــی مهیــا شــده کــه افــراد خواســت های خــود را پیگیــری کننــد 
و در رقابتــی میــان خواســت های متضــاد، تولیــد، نــوآوری و خلاقیــت جایــگاه 
شایســتۀ خــود را بیابــد و بــه ایــن ترتیــب، انباشــت بیشــتری هــم صــورت 
بگیــرد. بنابرایــن دو مفهــوم اساســی را در تعریــف ســرمایه داری بایــد مدنظــر 

ــود. ــت س ــت و اصال ــرار داد: رقاب ق

اگرچــه منطــق لیبرالیســتی ســرمایه داری در بــادی امــر، در قلمــروِ اقتصــاد 
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ظاهــر شــد، امــا به تدریــج از آن فراتــر رفــت و بــه حوزه هــای اجتمــاع، سیاســت، 
منطقــی  تنــوع،  و  آزادی  رقابــت،  منطــق  یافــت.  تســری  نیــز  و ...  فرهنــگ 
شــفابخش دانســته شــد کــه می توانــد همــۀ تزاحم هــا و تنش هــا را حــل 
کنــد و ســامانه ای منســجم را تشــکیل دهــد. همان گونــه کــه در سیاســت، 
منطــق لیبرالــی از ایــن ســخن می گویــد کــه نیروهــای بــا منافــع و علایــق 
مختلــف، همــه، آزادانــه در فراینــدی دموکراتیــک مشــارکت کننــد و از دل ایــن 
رقابــت و مشــارکت، بــرای جلــب بیشــتر حمایــت اجتماعــی و افــکار عمومــی، 
ــدا  ــت پی ــی حاکمی ــاظ سیاس ــت به لح ــی اس ــت عموم ــر خواس ــی ب ــه مبتن آنچ
کنــد، همیــن منطــق در حــوزۀ فرهنگــی و اجتماعــی هــم وجــود دارد. درواقــع 
ادعــای ســرمایه داری ایــن اســت ـ و پشــتوانۀ ایدئولوژیــک آن نیــز چنیــن گمــان 
ــار  ــادی را در جامعــه کن ــد ـ کــه بایــد وجــودِ »یــک« ارزش محــوری و بنی می کن
بگذاریــم و تنــوع، تکثــر و رقابــت را در قلمــرو ارزش هــا و هنجارهــا نیــز بپذیریم. 
ــار  ــی در کن ــف زندگ ــبک های مختل ــه س ــود دارد ک ــکان آن وج ــی، ام ــه معنای ب
ــد  ــی نکنن ــر تعرض ــه یکدیگ ــه ب ــی ک ــا زمان ــند و ت ــته باش ــور داش ــر حض یکدیگ
و حقــوق اولیــۀ همدیگــر را خدشــه دار نکننــد، بــه کارخــود ادامــه دهنــد. 
بنابرایــن از آنجــا کــه کســی ســرکوب نمی شــود، خواســت های گوناگــون قابــل 
تحقــق و پیگیــری هســتند و درنهایــت فضایــی ایجــاد می شــود کــه وضعیــت 
بهتــری ایجــاد می کنــد. صراحتــا یــا ضمنــا، بــر ایــن توافــق شــده کــه همــه بایــد 
ایــن ارزش بنیادیــن را بپذیرنــد کــه آزادی، تنــوع و تکثــر به رســمیت شــناخته 
شــود و حــدود حــق، اختیــارات و جایــگاه خــود را بشناســند تــا بتواننــد از 
موهبــت آزادی برخــوردار باشــند. ایــن منطــق بــه نظــام ســرمایه داری قــدرت 
زیــادی می دهــد و امکان هــای زیــادی را بــرای آن ایجــاد می کنــد، زیــرا نوعــی 
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گشــودگی و پویایــی را درون ایــن جوامــع به وجــود مــی آورد کــه از آن، دربرابــر 
ــه  ــد. آنچ ــت می کن ــدید محافظ ــی ش ــتیزهای دوقطب ــا س ــی ی ــرات ناگهان تغیی
لیبــرال قــرن بیســتم، ماننــد دوتوکویــل، دربــارۀ آن  از متفکــران  بســیاری 
ســخن گفته انــد ایــن اســت کــه اصــل تکثــر، وجــود مراکــز، گونه هــای مختلــف 
ــن  ــه ممک ــزی ک ــلاف چی ــی، برخ ــبک های زندگ ــا و س ــته ها، گروه ه ــد، دس عقای
اســت ابتدائــا به نظــر برســد، اتفاقــا مســئلۀ تعادل بخشــی اســت و باعــث 
می شــود جامعــه از خطــر تغییــرات ناگهانــی یــا تضادهــای شــدید رهایــی 
یابــد. وی دوگانــه ای را میــان آمریــکای متکثــر و چندفرهنگــه دربرابــر فرانســۀ 
ــر  ــن تکث ــه ای ــد ک ــد و می گوی ــیم می کن ــی ترس ــت مذهب ــت و اکثری دارای اقلی
اعتقــادی، ارزشــی و فرهنگــی در آمریــکا کمــک کرده اســت تــا دموکراســی 
متفکرهــای  باشــد.  داشــته  بالنده تــری  وضعیــت  و  بیابــد  بیشــتری  ثبــات 
لیبــرال از ایــن صحبــت می کننــد و شــواهد مثبتــی هــم بــرای ایــن وجــود دارد 
ــن  ــد و در عی ــادل می ده ــه تع ــه جامع ــی ب ــودگی و امکان بخش ــن گش ــه ای ک
تعــادل، پویایــی هــم ایجــاد می کنــد. درنتیجــه مــردم را دربرابــر تغییــرات، بــه 
تعبیــری، واکســینه می کنــد و از این کــه از تغییــرات جــا بماننــد و به یک بــاره 
نیروهــای زیــادی در زیــر پوســت جامعــه تلنبــار شــوند و بخواهنــد بــه انفجــاری 

ــد. ــری می کن ــوند، جلوگی ــر ش منج

بســیاری  هاضمــۀ  قــدرت  خصوصیــت،  ایــن  کــه  اســت  ایــن  مهــم  نکتــۀ 
بــه ســرمایه داری بــرای بلــع و هضــم دیگــران و رقیبــان خــود می دهــد. بــه 
تعبیــری، ســرمایه داری بــا منطــق دعــوت بــه پذیــرش قواعــد و سهیم شــدن 
را  خــود  معــارض  نیروهــای  فرهنگی ـ اقتصادی ـ سیاســی  رقابــت  بــازیِ  در 
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اختــه  می کنــد،  رام  می کنــد،  اهلــی  می کنــد،  خــود  ازآنِ  می کنــد،  تصــرف 
می کنــد. ایــن، از ســویی، از ویژگی هــای هیولاگونــۀ ایــن نظــام و، از ســوی 
دیگــر، از نقــاط قــوت تمدنــی و رمــوز تــداوم آن اســت. می تــوان گفــت بخــش 
معتنابهــی از فتوحــات و موفقیتهایــی کــه ایــن سیســتم به دســت آورده اســت، 
ماننــد پیــروزی بــر رقیــب اصلــی خــود در قــرن بیســتم، یعنــی کمونیســم، 
ــت از دل  ــه توانس ــی داد ک ــه آن انعطاف ــه ب ــود ک ــا ب ــن ویژگی ه ــل همی حاص
بحران هــا، ســر بلنــد کنــد و خــود را تــداوم دهــد، در حالــی کــه کمــرِ رقیــبِ 
غیرمنعطفــش، در مقابــل ایــن تلاطم هــا، نهایتــا شکســت و از دور رقابــت 

ــت. ــار رف ــی کن تاریخ

امــا اگــر بخواهیــم از دیدگاهــی عمیق تــر بــه مســئله بنگریــم، ایــن گشــودگی 
بــا عناصــر قــدرت و  آزادی و هاضمــۀ قدرتمنــد، نســبتی وثیــق و جــدی  و 
به ویــژه قــدرت ســخت در درون جامعــۀ ســرمایه داری و، بــه معنــای وســیع تر، 
محکــم،  و  مســتقر  جایگاهــی  از  جامعــه  ایــن  درواقــع  دارد.  مــدرن  غــرب 
بــا رقیبــان خــود دارد، به لحــاظ قــدرت مــادی و  از دل فاصلــۀ زیــادی کــه 
واقعــی، ایــن امــکان را دارد کــه بــا خونســردی، پذیرندگــی، اطمینان خاطــر 
شــود.  مواجــه  گونه گونی هــا  و  تنوع هــا  دیگری هــا،  بــا  اعتمادبه نفــس،  و 
می دانیــم کــه فرایندهــای ابتدایــی شــکل گیری ایــن نظــم تمدنــی و ایــن مــدل 
اقتصادی ـ اجتماعــی چنــدان بــا همیــن قواعــد و مناســبات پیــش نرفــت. 
ظهــور ایــن نظــم تمدنــی به واســطۀ قدرت هــای متمرکــز، مطلقــه، مداخله گــر 
یکسان ســازی،  بــا  جهــان  در  را  اســتعمار  فراینــد  کــه  بــود  ســرکوب گری  و 
یکپارچه ســازی دارایی هــا در دل جوامــع غربــی و اســتعمار جوامــع دیگــر 
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رقــم زدنــد و انباشــت اولیــۀ منابــع و ســرمایه را امکان پذیــر ســاختند تــا از 
دل آن، ســرمایه داری متولــد شــود. ســرمایه داری نیــز، به نوبــۀ خــود، ایــن 
قابلیت هــا و امکانــات مــادی را به شــدت بســط داد و ایــن قــدرت را در ابعــاد 
ــن  ــد ای ــخص قدرتمن ــا ش ــتراند. طبع ــاوری گس ــی و فن ــی، فن ــی، سیاس نظام
امــکان را دارد کــه بــا اعتمادبه نفــس، بــا نیروهــای معــارض خــود مواجــه 
شــود. ممکــن اســت بپرســیم چطــور ســایر قدرت هــای کنونــی )غیــر غربــی( یــا 
قدرت هایــی کــه پیش تــر وجــود داشــته انــد، واجــد ایــن ویژگــی نبــوده انــد؟ 
بلــه، ایــن از ویژگی هــای خــاص ســرمایه داری اســت و لزومــا هــر قــدرت بــزرگ 
و مســتقری بــه ســمت انعطــاف و گشــودگی نمــی رود، امــا می خواهیــم روی 
ایــن نکتــه تأکیــد کنیــم کــه نبایــد بــه ایــن ویژگــی خــاص، به صــورت انتزاعــی 
و بیــرون از زمینــۀ  تاریخــی نگریســت. در تاریــخ ســرمایه داری، زمان هایــی کــه 
موجودیــت جامعــۀ ســرمایه داری یــا نظــم مــدرن بــا چالــش روبــه رو می شــد، 
می شــدند  گذاشــته  کنــار  دربرگیرنــده  و  مداراگــر  پذیرنــده،  رویکردهــای 
جامعــه  موجودیــت  از  ومداخله گرایانــه ،  ســرکوب گرایانه   گونــه ای  بــه  و 
ــاهد  ــپ، ش ــات چ ــا جریان ــم ب ــرن نوزده ــای ق ــد. در مواجهه ه ــت می ش صیان
بیســتم  قــرن  تــا  کــه  هســتیم  بزرگــی  کشــتارهای  و  ســخت  ســرکوب های 
ادامــه یافــت و حتــی در جامعــه ای ماننــد جامعــۀ آمریــکا، کــه بــه موازیــن 
بیســتم،  قــرن  نیمه هــای  تــا  اســت،  مشــهور  دموکراتیــک  معیارهــای  و 
ــی،  ــق لیبرال ــاف منط ــه برخ ــت ک ــود داش ــم وج ــد مک کارتیس ــی مانن ماجرای
رقابــت و پذیــرش نیروهــای مختلــف بــود و درواقــع نوعــی بازســازی مــدرن از 
ــس  ــد. پ ــاب می آم ــطی به حس ــرون وس ــد دوران ق ــش عقای ــای تفتی دادگاه ه
بایــد درنظــر داشــت کــه ایــن ویژگــی، از حیــث کارکــردی مثبــت، چیــزی نیســت 
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کــه هرکســی به ســادگی بتوانــد از آن تقلیــد کنــد و همــان نتایــج را بگیــرد. ایــن 
نظــم لیبرالــی زیرســاختی از قــدرت ســخت دارد کــه اتفاقــا بســیار غیرلیبرالــی 
ــی  ــۀ غرب ــت جامع ــه موجودی ــی ک ــد، گاه ــاره ش ــه اش ــت و چنانک ــن اس و خش
بــا تهدیــد مواجــه می شــود، شــیوۀ مواجهــه و خشــونت آن را به روشــنی 
می بینیــم. پــس جایــی کــه زیرســاخت قــدرت ســخت وجــود نــدارد، نظــم 
ــرد،  ــام گی ــق آن انج ــرای تحق ــی ب ــر تلاش ــا اگ ــد ی ــدا نمی کن ــرد پی ــی کارک لیبرال
برخــلاف ادعــای لیبرال هــا، بعضــا منجــر بــه وضعیــت تخاصــم، نابســامانی و 
درگیــری می شــود کــه بــا مقصــود و غایتــی کــه در ابتــدای بحــث ذکــر کردیــم، 

تضــاد دارد.

درواقــع چهارچــوب لیبرالــی و برآمــده از منطــق ســرمایه داری، نســبتی بــا 
غ از هــر بحــث ارزشــی ـ مــت  زیرســاختارهایی دارد کــه در فقــدان آنهــا ـ فــار
اساســا در جایگاهــی نیســتیم کــه بتوانیــم از آن روبنــای لیبرالــی تقلیــد یــا 
نیروهــای  و  عالــم  قدرتمنــدان  کــه  فضایــی  در  آن هــم  کنیــم،  گرته بــرداری 
ســلطۀ اقتصــادی، سیاســی و نظامــی در جهــان، پیوســته درحــال تهدیــد 
موجودیــت مــا هســتند. پــس تقلیــد از آن و تمنــای آن بــرای جامعــه ای ماننــد 
جامعــۀ مــا، کــه در ابتــدای مســیر خلــق قــدرت درون زا هســتیم، به صــورت 
ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه  البتــه  کامــاً واقع گرایانــه ای میســر نیســت. 
نمی تــوان هیــچ درســی از آن چهارچــوب و ســازوکارها گرفــت یــا در نســبت بــا 
ســطح کنونــی قــدرت، نمــی تــوان از بعضــی از آن مدل هــا، بــرای حل وفصــل 

برخــی تضادهــای درونــی اســتفاده کــرد. 

از مدعیــات اساســی  لیبرالــی  و  کــه جامعــۀ ســرمایه داری  افزون بــر جایــی 



48

48

امکانات و حدود نظم لیبرال سرمایه داری 

در  می دهــد،  نشــان  را  خــود  ســرکوب گر  روی  آن  و  می کنــد  عــدول  خــود 
درون چنیــن جامعــه ای نیــز رفتارهــا، گرایش هــا و فعل وانفعالاتــی وجــود 
دارد کــه نمی تــوان آن هــا را براســاس منطــق معمــول مناســبات و معــادلات 
ــد  ــر می رس ــرد؛ به نظ ــم ک ــف فه ــای مختل ــت جریان ه ــای رقاب ــا چهارت دو دو ت
و  اعمــال مداخــلات  از  و گونــه ای  دارنــد  تأثیرگــذار دیگــری وجــود  عناصــر 
دایــرۀ  از  را  موضوعــات  برخــی  کــه  دارد  وجــود  غیرعــادی  دســتکاری های 
موضوعــات قابــل مــدارا و گفت وگــو خــارج می کنــد و بــه آن هــا، بــه تعبیــر 
عامیانــه، وجهــی »ناموســی« و مذاکره ناپذیــر می دهــد. در حــدود 80 ســالی 
کــه از جنگ جهانــی دوم گذشــته، مســئلۀ یهــود، صهیونیســم، اســرائیل و ... 
در جوامــع غربــی، وجهــی این چنینــی پیــدا کرده اســت، تابویــی کــه بشــخصه 
تحلیــل اقتصــادی آن را دشــوار می یابــم؛ یعنــی بی آن کــه لزومــا پــای نفــع و 
انتفــاع مالــی در میــان باشــد و اقتضــای فراینــد بازتولیــد ســرمایه ایــن باشــد 
ــرد،  ــام گی ــر انج ــب و بی حدوحص ــی عجی ــان، حمایت ــا یهودی ــرائیل ی ــه از اس ک

ایــن اتفــاق همچنــان می افتــد.

به عنــوان نمونــه ای جدیدتــر، می تــوان بــه تحــولاتِ اخیــر در حــوزۀ جنســیت 
و امــر جنســی، کــه از دهــۀ 60 میــلادی شــروع شــده و در یــک دهــۀ اخیــر 
ــز شــاهد منطقــی  شــتاب فراوانــی گرفته اســت، اشــاره کــرد. در ایــن مــورد نی
ــات  ــا و جریان ــان نیروه ــوازن می ــت و ت ــادی رقاب ــادلات ع ــق مع ــارج از منط خ
ســازوکارهای  و  نهادهــا  قالــب  در  اراده ای  هســتیم؛  فرهنگی ـ اجتماعــی 
حکمرانــی، در کلان تریــن و خردتریــن ســطوح آن، وجــود دارد تــا جهــت خاصی 
را در مســئلۀ جنســیت دنبــال کنــد و بــه گونــه ای ســنگین و خشــن، هــر نــوع 
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ــا  ــویی، ب ــوع، از س ــن موض ــد. ای ــرکوب نمای ــا را س ــن گرایش ه ــا ای ــه ب معارض
چهارچــوب و منطــق اولیــۀ لیبرالــی ســازگار نیســت و، از ســوی دیگــر، نمی تــوان 
ــرد. ــل ک ــود تحلی ــازی س ــرمایه و بیشینه س ــد س ــاس بازتولی ــا براس آن را صرف

اولیــۀ  تعریف هــای  به رغــم  کــه  شــد  بیــان  جهــت  ایــن  از  نــکات  ایــن 
ســرمایه داری، کــه تعریف هایــی رایــج و، بــه تعبیــری، کلیشــه ای از جامعــۀ 
ــتند،  ــان هس ــر جه ــلط ب ــی مس ــی کنون ــم غرب ــۀ نظ ــا مجموع ــرمایه داری ی س
به نظــر می رســد ســازوکارها، خواســت ها و ارزش هایــی فراتــر از معیارهــای 
رســمی وجــود دارنــد کــه چــه بســا منافــع مــادی نیــز در قبــال آن هــا فــدا 
ــب،  ــن ترتی ــه ای می شــوند، ماننــد هزینــۀ بی بازگشــت غــرب بــرای اســرائیل. ب
به نظــر می رســد در ادعایــی کــه معتقــد اســت اساســا خیــر عمومــی مشــترک 
یــا ارزشــی بــر ایــن جامعــه حاکــم نیســت یــا دولــت نهــادی بی طــرف اســت کــه 
بــه هیــچ ارزش عــام یــا خاصــی اولویــت نمی دهــد و صرفــا فضــا را بــرای رقابــت 
ارزش هــای گوناگــون فراهــم می کنــد، بایــد تردیــد کــرد و بــه گونــه ای انتقــادی 

بــا آن هــا مواجــه شــد.
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5۰ کدام عدالت و کدام آزادی؟

کدام عدالت و کدام آزادی؟
حجت الاسلام علیرضا پیروزمند،

 قائم مقام دفتر فرهنگستان علوم اسلامی

مقدمه
ظهــور  از  پــس  به ویــژه  جدیــد،  دوران  چالش برانگیــز  موضوعــات  از  یکــی 
مدرنیتــه، مفهــوم و نســبت عدالــت و آزادی اســت، بــه گونه ای کــه هریک از دو 
بلــوک سوسیالیســتی و ســرمایه داری، براســاس تلقــی خــود، بــه تولیــد فکــر، 
فنــاوری، ســاختارهای اجتماعــی و ســبک زندگــی متفاوتــی پرداختنــد. در ایــرانِ 
ــت:  ــث بوده اس ــورد بح ــواره م ــوع هم ــن موض ــز ای ــامی نی ــاب اس ــس از انق پ
عدالــت را بایــد مقــدم داشــت یــا آزادی را؟ در تعــارض احتمالــی میــان عدالــت 
ــه تغییــر رویکــرد دولت مــردان پــس از  ــح دارد؟ نظــر ب ــک ترجی و آزادی، کدام ی
انقــلاب، گاه رویکــرد عدالت گرایانــه و گاه رویکــرد آزادی مدارانــه غلبــه پیــدا 
کــرده و پیامدهــای سیاســی ـ اقتصادی و اجتماعی ـ فرهنگــی متناســب بــا 
ــته،  ــال گذش ــرا در س ــن ماج ــد ای ــوج جدی ــت. در م ــال آورده اس ــود را به دنب خ
برخــی کوشــیدند بــا پررنگ تر کــردنِ گفتمــانِ آزادی، مؤکــداً بــر آزادی زنــان )در 
قرائتــی خودســاخته( پافشــاری کننــد. آنچــه در ایــن دست به دست شــدن 
گفتمان هــا، مبــدأ تفاهم ناپذیــری و برخــورد فکــری و حتــی میدانــی شــده 
شفاف نشــدن مفهــوم عدالــت و آزادی اســت، مفهومــی کــه هــر دو جبهــه 
طرفــدار آن انــد. یادداشــت پیــشِ رو درصــدد اســت تــا بــه ایــن شــفافیت برســد 
و بــه همیــن خاطــر، بــه ایــن صورت بنــدی دســت یافتــه کــه بایــد میــان تعریــف 
ــز قائــل شــد و ســپس  عدالــت و آزادی، در معنــای غربــی و اســلامی آن، تمای
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چهــار رویکــرد را، بــه شــرحی کــه خواهــد آمــد، از یکدیگــر متمایــز کــرد.

	. مفهوم عدالت و آزادی در گفتمان غربی و اسلامی

	-	. عدالت و آزادی غربی 

آمــد. رویکــرد  بــه میــدان  بــا دو رویکــرد  عدالــت در چهارچــوب غربــی آن، 
سوسیالیســتی بــه عدالــت، بــه معنــای تســاوی در برخــورداری از امکانــات 
و فرصت هاســت، بــدون تمایــز و تفــاوت در جنســیت، موقعیــت سیاســی، 
نظــام  نیــز  اســاس  همیــن  بــر  مــردم.  آموزشــی  و  علمــی  اقتصــادی، 
سوسیالیســتی شــوروی ســابق و کشــورهای وابســته ایجاد شــدند و درنهایت 
بــا شکســت روبــه رو گشــتند. در رویکــرد دیگــر، عدالــت بــه معنــای تســاوی 
فراگیــر نیســت، هرچنــد از برخــورداری از امکانــات عمومی )مثــل آمــوزش، 
بهداشــت و ...(، دســت کم در شــروع دوران مدرنیتــه، طرفــداری می شــد، امــا 
در مقیــاس کلان، ایــن توســعه بــود کــه در همــۀ امــور، ارزش گــذاری می کــرد. 
محســوب  شــتاب دهنده ها  مؤثرتریــن  ســرمایه داران  مســیر،  ایــن  در 
ســرمایه  گســترش  و  ســرمایه دار  و  ســرمایه  امنیــت  بنابرایــن  می شــدند. 
می آمــد.  به حســاب  غربــی  توســعۀ  خدشــه ناپذیر  اصــل  ســرمایه داری  و 
ازایــن رو عدالــت ذیــل چنیــن اصلــی تعریــف می شــد و حقــوق طبقــۀ متوســط 
و ضعیــف نیــز متناســب بــا حفــظ منافــع ســرمایه دار تعریــف می گردیــد. 
درنتیجــه وجــود فاصلــۀ طبقاتــی، شــرط لازم بــرای ایجــاد انگیــزۀ توســعه 
ــی ـ اجتماعی،  ــری اقتصادی ـ سیاس ــکلی از نابراب ــع ش ــد و درواق ــی می ش تلق
بــرای توســعه و تحقــق عدالــت، ضــروری می نمــود، هرچنــد بــه ایــن صراحــت 

در ادبیــات علمــی بــه آن اذعــان نشده اســت.
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	-	. عدالت اسلامی 

در ادبیــات دینــی، عدالــت یعنــی قرار گرفتــن هــر چیــز در جــای خــود. آنچــه 
جایــگاه و وضــع مناســب هــر چیــز را معیــن می کنــد مقصــدی اســت کــه 
ــت در  ــی، عدال ــی عین ــت. در مثال ــف شده اس ــه تعری ــت آن مجموع ــرای حرک ب
قرارگیــری اجــزای یــک اتومبیــل، بســتگی بــه کارکــرد آن خــودرو دارد؛ بــرای 
خودرویــی کــه زمیــن کشــاورزی و ناهمــوار را شــخم می زنــد، عدالــت ایــن 
اســت کــه چــرخ بســیار بزرگــی داشــته باشــد، امــا بــرای خودرویــی کــه در 
مســیری همــوار و بــا ســرعت زیــاد حرکــت می کنــد، قــرار دادن چنیــن چرخــی 
خــاف عدالــت اســت. اگــر ایــن مثــال ســاده را بــه نظام ســازی های اجتماعــی 
بــه نتیجــۀ مهمــی نائــل می آییــم و آن این کــه در ادبیــات  تســری دهیــم، 
دینــی، عدالــت همــواره بــه معنــای تســاوی نیســت، بلکــه آنچــه مهــم اســت 
ــی و  ــال فردی ـ اجتماع ــاد کم ــز ایج ــدف نی ــن ه ــت و ای ــدف اس ــا ه ــب ب تناس

ــت. ــه اس ــرد و جامع ــد در ف ــۀ توحی ــۀ کلم اقام

	-	. آزادی غربی 

ــوم آزادی  ــدن در مفه ــود را تنی ــت خ ــتاب دهندۀ حرک ــی، ش ــرمایه داری غرب س
می دانســت و چنیــن وانمــود کــرد کــه حاکمیــت کلیســا مهم تریــن آســیب 
خــود را در ایجــاد اختنــاق دینــی و ممانعــت از فــوران خلاقیــت بشــر بــر جــای 
آزادی  بــه  کلیســا،  حاکمیــت  پشت ســر نهادن  بــا  ازایــن رو  گذاشته اســت. 
فــردی روی آورد و، بــه گمــان خــود، بــه توســعه ای روزافــزون نائــل آمــد. بــرای 
جلوگیــری از هرج ومــرج، تنهــا یــک شــرط بــرای آزادی، مــورد پذیــرش قــرار 
گرفــت و آن تعدی نکــردن بــه حقــوق دیگــران بــود، امــا تعییــن حقــوق دیگران 
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مبنــای مشــخص و روشــنی نداشــت. بــرای گریــز از ایــن مشــکل، چنیــن پاســخ 
می دهنــد کــه قانــون حقــوق افــراد و گروه هــا را تعییــن می کنــد. طبیعــی 
اســت کــه آنچــه در عمــل اتفــاق می افتــد حاکمیــت مناســبات و معــادلات 
توســعۀ نظــام ســرمایه داری باشــد. ایــن اســت کــه حقــوق فــردی و اجتماعــی 

را تعییــن می کنــد.

	-	. آزادی اسلامی 

قــرآن  اســت.  ارزشــمند  بســیار  موهبتــی  آزادی  نیــز  اســلامی  اندیشــۀ  در 
کریــم در آیــۀ 157 ســورۀ اعــراف، به نوعــی فلســفۀ بعثــت پیامبــر را رهایــی 
ــنَ  ذِی

َّ
ــد: »ال ــا می دان ــردن آن ه ــا از گ ــا و زنجیره ــدن غل ه ــردم و برداشته ش م

ــوْرَاةِ  ــي التَّ ــمْ فِ ــا عِندَهُ تُوبً
ْ

ــهُ مَک
َ
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ُ ْ
ــيَّ ال بِ ــولَ النَّ سُ ــونَ الرَّ بِعُ یَتَّ

بَــاتِ  یِّ هُــمُ الطَّ
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ْ
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ْ
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ْ
وَال

ــمْ  یْهِ
َ
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ــا
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غ
َ ْ

ــمْ إِصْرَهُــمْ وَال ــعُ عَنْهُ
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َ

بَائِــث
َ

خ
ْ

ــمُ ال یْهِ
َ

مُ عَل وَیُحَــرِّ
 

َ
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ُ
ــهُ أ ــزِلَ مَعَ ن

ُ
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َّ
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َّ
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َّ
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َ
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لِحُــونَ؛ کســانی کــه از ایــن پیامبــر درس نخوانــده، کــه او را نــزد خــود 
ْ

مُف
ْ

هُــمُ ال
]بــا همــۀ نشــانه ها و اوصافــش[، در تــورات و انجیــل، نگاشــته می یابنــد، 
پیــروی می کننــد، پیامبــری کــه آنــان را بــه کارهــای شایســته فرمــان می دهــد، 
ــا را  ــد، ناپاک ه ــلال می کن ــان ح ــر آن ــا را ب ــی دارد، پاکیزه ه ــت بازم ــال زش از اعم
ــل،  ــا ]ی جه ــنگین و زنجیره ه ــف س ــای تکالی ــد، و باره ــرام می نمای ــان ح ــر آن ب
بی خبــری و بدعتــی را[ کــه بــر دوش عقــل و جــان آنــان اســت برمــی دارد، پــس 
کســانی کــه بــه او ایمــان آوردنــد و او را ]دربرابــر دشــمنان[ حمایــت کردنــد و 
یــاری اش دادنــد و از نــوری کــه بــر او نــازل شــده پیــروی نمودنــد، فقــط آنــان 
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در  رفیعــی  بســیار  جایــگاه  آزادی  شــریفه،  آیــۀ  ایــن  طبــق  رســتگاران اند.« 
ــری  ــاری، اباحی گ ــای بی بندوب ــه معن ــن آزادی ب ــا ای ــلامی دارد، ام ــۀ اس اندیش
و سرکشــی انســان دربرابــر خداونــد نیســت، بلکــه بــه معنــای گســترش نفــوذ 

ــت. ــد اس ــۀ توحی ــق کلم ــق و تحق ــۀ ح ــیر اقام ــان در مس ارادۀ انس

	. چهار رویکرد در نسبت عدالت و آزادی

	-	. عدالت غربی و آزادی غربی 

عدالــت غربــی و آزادی غربــی بــا هــم درگیــری ندارنــد و مؤیــد یکدیگــر هســتند، 
زیــرا در عدالــت غربــی، حفــظ منافــع نظــام ســرمایه داری عیــن عدالــت اســت. 
انســان  شــهوت افروزی  و  طغیــان  خودرأیــی،  اباحی گــری،  غربــی،  آزادی  در 
به عنــوان ســوخت ماشــین افســونگر و اختاپوســی ایــن نظــام محســوب 

می شــود.

	-	. عدالت اسلامی و آزادی غربی 

کــرد  را محقــق  آزادی غربــی، عدالــت اســلامی  بــا  این کــه می تــوان  تصــور 
و  آزادی غربــی، فردگرایــی، منفعت طلبــی  در  اســت، چراکــه  باطلــی  تصــور 
شــهوت رانی، شــروط گســترش آزادی تلقــی می شــوند، حــال آن کــه در عدالــت 
اســلامی، معیــار برخــورداری از منابــع، مناصــب و موقعیت هــا، تأثیرگــذاری در 
اقامــۀ ارزش هــا، کمــالات و خلاصــه اقامــۀ کلمــۀ توحیــد اســت. ایــن دو، بــه 
هیــچ وجــه، بــا هــم ســازگاری ندارنــد. بنابرایــن تنیــدن بــر مفهــوم آزادی مدنــی، 
بــدون مرزگــذاری آن بــا آزادی اســلامی، ناگزیــر بــه تحقــق عدالــت اســلامی 
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نمی انجامــد. ایــن اشــتباهی بــود کــه بعضــی سیاســتمداران پــس از انقــلاب، 
مرتکــب آن شــدند و بــه جامعــه نیــز آســیب زدنــد.

	-	. عدالت غربی و آزادی اسلامی 

ــت را تأمیــن امنیــت نظــام  ــۀ غالــب در جامعــۀ اســلامی، عدال اگــر تفکــر و روی
ســرمایه داری ـ آن هــم نظــام ســرمایه داری جهانــی ـ تلقــی کنــد، بــه گونــه ای کــه 
ــاس  ــال و براس ــی فع ــه در تعامل ــد، بلک ــره نیفت ــه مخاط ــام ب ــن نظ ــا ای نه تنه
قواعــد بــازی جهانــی، تقویــت گــردد، اگــر چنیــن تصــور شــود کــه فشــار بــر 
ــرای  ــه ب ضعیفــان، دســت کم به صــورت موقــت، امــری طبیعــی، لازم و عادلان
نیــل بــه توســعه اســت، در ایــن صــورت، نبایــد انتظــار داشــت کــه در ایــن 
ــت  ــن اس ــد. روش ــق یاب ــود و تحق ــال ش ــوت دنب ــا ق ــلامی ب ــه، آزادی اس جامع
کــه جبهــۀ انقــلاب بــرای دفــاع از آزادی )بــه معنــای گســترش حضــور در تحقــق 
ارزش هــای اســلامی(، علیــه چنیــن عدالتــی می شــورد و از خــود مقاومــت 
نشــان می دهــد. ایــن اتفاقــی بــود کــه طرفــداران اقتصــاد لیبــرال و نئولیبــرال 
در جامعــۀ اســلامی رقــم زدنــد و اگــر مقاومــتِ جبهــۀ انقــلاب در دفــاع از 
تأســف بار  اســلامی  انقــلاب  سرنوشــت  حتمــا  نبــود،  اســلامی  ارزش هــای 

می بــود.

	-	. عدالت اسلامی و آزادی اسلامی 

ــت  ــنگر گرفتن پش ــرف س ــه ص ــود ک ــور ب ــن منظ ــه ای ــه ب ــات پیش گفت توضیح
مفهــوم عدالــت یــا آزادی کافــی نیســت، بلکــه بایــد مشــخص کــرد کــه طرفــدار 
کــدام مفهــوم از عدالــت و آزادی هســتیم. در یادداشــت حاضــر، بــا تمایــز 
میــان مفهــوم عدالــت و آزادی در مکتــب اســلام و رویکــرد غربــی، تــلاش شــد 
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ــوم و  ــت، دو مفه ــامی آزادی و عدال ــوم اس ــود. مفه ــفاف تر ش ــوع ش ــا موض ت
واقعیــت به هم پیوســته و درهم تنیده انــد، بــه گونــه ای کــه حتــی ســخن 
از تقــدم یکــی بــر دیگــری نیــز ســخنی ســنجیده و دقیــق نیســت، زیــرا هرجــا 
ــد،  ــامی نباش ــا آزادی اس ــت و هرج ــم نیس ــد، آزادی ه ــامی نباش ــت اس عدال
عدالــت نیــز وجــود نــدارد. علــت ایــن مدعــا نیــز پیونــد عدالــت و آزادی در 
اندیشــۀ اســامی بــه مفهومــی مرکــزی اســت کــه ایــن دو را بــه یکدیگــر متصل 
می کنــد و آن اقامــۀ کلمــۀ توحیــد و ایجــاد کمــال در فــرد و جامعــه اســت. 
ایــن همــان مفهــوم مرکــزی اســت کــه مســیر عدالــت و آزادی را مشــخص 
ــری و  ــاط فک ــار التق ــا دچ ــویم، حتم ــرف ش ــیر منح ــن مس ــر از ای ــد. اگ می نمای

اعوجــاج رفتــاری خواهیــم شــد.
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حجاب و کرامت زن
عاطفه خالقی: کارشناس ارشد جامعه شناسی

 و پژوهشگر مطالعات زن و خانواده

مقدمه
بایدهــا و نبایدهــا در حــوزۀ حجــاب، جبــر نیســت، بلکــه تنظیــم امــور براســاس 
واقعیــات و قراردادهاســت تــا کرامــت زنــان حفــظ گــردد و نــگاه ابــزاری از آن هــا 
ــۀ  ــا آی ــت ب ــاب، مخالف ــا حج ــت ب ــلامی، مخالف ــش اس ــود. در بین ــته ش برداش
حجــاب به شــمار می آیــد و مخالفــت بــا یــک آیــه از قــرآن مجیــد، برابــر مخالفــت 
ــرای  ــی ب ــگ بی حجاب ــه فرهن ــدازه ک ــان ان ــه هم ــک ب ــت. بی ش ــرآن اس ــا کل ق ب
غــرب اهمیــت دارد، فرهنــگ حجــاب نیــز بــا اجتمــاع، سیاســت، فرهنــگ و 
اقتصــاد مــا گــره خورده اســت و شکســتن ســد حجــاب، برابــر بــا فروپاشــی 

هویــت دینــی و ملــی و انقلابــی ماســت.

ــران اســلامی  ــا ای ــران، رعایــت حجــاب ب بــه گــواهِ تاریــخِ پیشــینۀ حجــاب در ای
عجیــن اســت. حجــاب، حتــی پیــش از جمهــوری اســلامی، بخشــی از هویــت و 
ــش  ــن، پوش ــد که ــای عه ــا و تمدن ه ــان قوم ه ــت. در می ــا بوده اس ــدن م تم
زن ایرانــی در مقایســه بــا پوشــش تمدن هــای دیگــر، کامل تــر بوده اســت. 
را حتــی  ایرانــی  ازایــن رو در هیــچ کتیبــه و نقش برجســته ای نمی تــوان زن 
ــین بودنِ  ــه پرده نش ــاس، ب ــخ لب ــاب تاری ــر در کت ــد. روت ترن ــه دی ــرِ برهن ــا س ب
زنِ ایرانــی در عهــد باســتان، چنیــن اشــاره می  کنــد: »از زنــان شــما، اندکــی 
تندیــس به جــای مانده اســت، زیــرا زنــان در زندگــی اجتماعــی شــرکت چندانــی 
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نداشــتند.« متــون کهــن و اشــعارِ راویــانِ ایرانیــانِ باســتان نیــز از پرده نشــینی 
و پوشــش کامــل زن ایرانــی حکایــت دارنــد، تــا آنجــا کــه فردوســی درخصــوص 

ــد: ــاهی می گوی ــار پادش ــان درب زن

همه دختِ شاهانِ پوشیده روی        کسی کو نیامد ز پرده به کوی
پسر هست و پوشیده رویان بسی       چنین خسته و بستۀ هرکسی

ــادر  ــد و چ ــر ش ــی کامل ت ــش زن ایران ــلام، پوش ــه اس ــان ب ــا روی  آوردنِ ایرانی ب
ــد. ــزوده ش ــر اف ــش های دیگ ــر پوش ــز ب نی

نقش زنان محجبه در شکل گیری انقاب اسامی

کســی  بــر  اســلامی  انقــلاب  شــکل گیری  در  محجبــه  زنــان  محــوری  نقــش 
ــاب  ــان باحج ــه زن ــاب ب ــی )ره( خط ــام خمین ــه ام ــا ک ــا آنج ــت، ت ــیده نیس پوش
فرمودنــد: »آن کــه در ایــن نهضــت خدمــت کــرد شــماها بودیــد. شــما بودیــد 
کــه بــا همیــن وضعــی کــه الآن اینجــا حضــور داریــد، بــا همیــن وضــع، در 
ــا  ــد.« ایشــان در مصاحبــه ب ــک کردی ــا کم ــت م ــه نهض ــد و ب ــا ریختی خیابان ه
اوریانــا فالاچــی، روزنامه نــگار فرانســوی، به صراحــت بــه جایــگاهِ زنِ باحجــاب 
در شــکل گیری بزرگ تریــن انقــلاب قــرن اشــاره کردنــد. صحنه هــای نهضــت 
حوزه هــای  و  عرصه هــا  در  امــروز،  تــا  خــرداد 1342  پانزدهــم  از  اســلامی 
گوناگــون، بــر ایــن واقعیــت تاریخــی گواهــی می دهنــد کــه حجــاب کامــل، 
به ویــژه حجــاب برتر )چــادر(، شناســنامۀ زن انقلابــی بوده اســت و امــروزه در 

ــود. ــناخته می ش ــلاب ش ــا انق ــادر ب ــادر و چ ــا چ ــلاب ب ــان، انق جه
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بی تردیــد حجــاب بــرای مــردم ایــن ســرزمین، تنهــا یــک واژه نیســت، بلکــه 
فرهنگــی اســت کــه از قرن هــا پیــش از پذیرفتــنِ مکتــبِ حیات بخــشِ اســلام، 
جامعــۀ  رســتگاری  حجــابْ  فلســفۀ  بوده اســت.  آمیختــه  مــردم  حیــات  بــا 
اســلامی اســت تــا مــردم از گنــاه و آلودگــی پــاک شــوند و بــه رشــد کامــل، 
کــه غایــت جامعــۀ اســلامی اســت، نائــل آینــد. حجــاب بــرای حفــظ جامعــه و 
ــردم  ــی م ــی و انقلاب ــی، مل ــت دین ــت و هوی ــد اس ــی، لازم و مفی ــوای عموم تق
به شــمار مــی رود. حجــاب در ابعــاد مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی، 
فرهنگــی و حتــی نظامــی، نقــش بســزایی دارد. اگــر عفــاف و حجــاب، به مثابــۀ 
ــز  ــر نی ــای دیگ ــد، ارزش ه ــته باش ــی داش ــکلی حقیق ــه، ش ــک ارزش در جامع ی
ــظ  ــان و حف ــی زن ــت اجتماع ــلام، امنی ــت زن در اس ــد. کرام ــد ش ــظ خواهن حف
اگــر در جامعــه ای، عفــاف و  اســت.  ارزش  ایــن  بــر  کیــان خانــواده مبتنــی 
حجــاب رعایــت شــود، زنــان و مــردان بــه طهــارت روحــی و روانــی خواهنــد 
زن  بــه  هویت بخشــی  حجــاب،  و  عفــاف  عرصــۀ  در  کار  مهم تریــن  رســید. 
ــتِ  ــرای زن مســلمان اســت. تقوی مســلمان اســت. حجــاب پرچــم و نمــادی ب
گاهــیِ بانــوان از مقولــۀ حجــاب، و اصــلاح الگــوی  دیــن داریِ جامعــه، افزایــشِ آ
جامعه پذیــری، ازجملــه راهکارهــای هویت بخشــی بــه زن مســلمان اســت. 
ــارۀ  ــه ای درب ــرآن، آی ــد در ق ــی نمی دانن ــا حت ــران م ــیاری از دخت ــفانه بس متأس
ــراد  ــرای اف ــاب را ب ــاف و حج ــوع عف ــد موض ــن بای ــود دارد! بنابرای ــاب وج حج

جامعــه، به شایســتگی تبییــن کــرد.
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بنیان فرهنگ و تمدن غرب برپایۀ فلسفۀ لذت 

ــیاری از  ــد و در بس ــاب دارن ــژه حج ــلام و به وی ــا اس ــی ب ــت عجیب ــا ضدی غربی ه
فیلم هایشــان ســعی می کننــد بــه زن غربــی بفهماننــد حجــاب امــر مطلوبــی 
نیســت. آنــان می کوشــند برهنگــی را به عنــوان یــک هنجــار، بــه زنــان و مــردان 
معرفــی کننــد. تصویــبِ طــرحِ ممنوعیــتِ حجــاب در فرانســه و، به تبــع آن، 
تصمیــمِ مشــابهِ برخــی دیگــر از کشــورهای اروپایــی و حتــی آســیایی )مانند 
ترکیــه(، نشــان از عمــقِ وحشــتِ جهــانِ غــرب از رونــدِ رو  بــه رشــدِ حجــابِ پــس 
از پیــروزی انقــلاب اســلامی ایــران دارد. فرهنــگ و تمــدن غــرب برپایــۀ فلســفۀ 
لــذت بنــا شــده و بخــش عظیــم اقتصــاد خــود را مدیــون همیــن مؤلفــه 
اســت. ازایــن رو رســانه های جمعــیِ تمــدنِ غــرب، کــه مولــود همیــن بســترند 
و کارایــی و موجودیــتِ خــود را بــه آن گــره زده انــد، بــرای القــای فرهنــگ خــود 
و مبــارزه بــا فرهنــگ حجــاب، تــلاش بســیاری کرده انــد. بی شــک بــه همــان 
انــدازه کــه فرهنــگ بی حجابــی بــرای غــرب اهمیــت دارد، فرهنــگ حجــاب نیــز با 
اجتمــاع، سیاســت، فرهنــگ و اقتصــاد مــا گــره خورده اســت و شکســتن ســد 
ــروزه  ــت. ام ــی ماس ــی و انقاب ــی و مل ــت دین ــی هوی ــا فروپاش ــر ب ــاب، براب حج
در حســاس ترین مقطــع تاریخــی، اســلام و ایــران در هجمه هــای مکــرر آن 
رســانه های غربــی قــرار گرفته انــد کــه بــا تبلیــغ فرهنــگ لــذت و ایجــاد فضایــی 
هســتند.  خــود  بی پایــۀ  فرهنــگ  ــغ 

ّ
مبل امــروزی،  انســان  ذهــن  در  تخیلــی 

جوامــع غربــی بــا تبلیــغ بی حجابــی، کرامــت نفــس زن و ارزش هــای وجــودی 
ــد. ــلب کرده ان ــرام را از او س ــش و احت ــق آرام ــد و ح ــده گرفته ان او را نادی

پوشــش تبیین شــده در اســلام بــرای زن، بــرای ارزش گــذاری بــه زن اســت. 
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مشــخص  را  آن  شــیعه  فقیهــان  هــم  کــه  دارد  حــدودی  اســلامی  حجــاب 
کرده انــد  و هــم مفســران قــرآن آن را تبییــن نموده انــد. بایدهــا و نبایدهــا 
در حــوزۀ حجــاب، جبــر نیســت، بلکــه تنظیــم امــور براســاس واقعیــات و 
قراردادهاســت تــا کرامــت زنــان حفــظ گــردد و نــگاه ابــزاری از آن هــا برداشــته 
شــود. در بینــش اســلامی، مخالفــت بــا حجــاب، مخالفــت بــا آیــۀ حجــاب 
مخالفــت  برابــر  مجیــد،  قــرآن  از  آیــه  یــک  بــا  مخالفــت  و  می آیــد  به شــمار 
بــا کل قــرآن اســت. طبــق منطــق قــرآن کریــم، هــر حکمــی حکمتــی دارد. 
والاتریــن ارزشِ فرمــانِ حجــاب، الهی بــودنِ آن اســت. یکــی از فلســفه های 
حقیقــیِ وجــوبِ حجــاب، حفــظ آرامــش زن، مصونیــت جامعــه از فســاد، و 
ــت و  ــاد عف ــی، نم ــش دین ــت. پوش ــی اس ــت اجتماع ــه امنی ــیدن ب معنا بخش
شــخصیت زن مســلمان اســت و مــردان جامعــه نه تنهــا بــه چنیــن بانویــی 
چشــم طمــع نخواهنــد داشــت، کــه او را نیرویــی بالفعــل در وسعت بخشــی بــه 
امنیــت اجتماعــی می داننــد و نجابتــش را می ســتایند. در ایــن صــورت اســت 
لــود و برخوردهــای  کــه زن نه تنهــا در ســنگر حجــاب خــود، از تیــر نگاه هــای زهرآ
ــود و  ــی خ ــش درون ــت و آرام ــه امنی ــود، بلک ــد ب ــان خواه ــه در ام اراذل جامع
ــه زن،  ــد ب ــه نبای ــت ک ــن معناس ــه ای ــاب ب ــرد. حج ــد ک ــرار خواه ــاع را برق اجتم
ــزاری  ــم اب ــه چش ــت، ب ــول اس ــه ای معم ــی، روی ــورهای غرب ــه در کش ــه ک آن گون

ــت. ــانی نگریس ــع نفس ــرای مطام ب
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حجاب، بارزترین نشانۀ هویتِ زنِ مسلمان

حجــاب یعنــی ارزش واقعــی زن بــه ظاهــر و جاذبه هــای جنســی او نیســت، 
بلکــه بــه کمــالات روحــی و توانایی هــا و قابلیت هــای دیگــر اوســت. حجــاب 
بــرای زن، ســنگر و حریــم محســوب می شــود، او را از خطرهــا و آســیب های 
جامعــه حفــظ می کنــد، جایگاهــی اســت کــه وجــود و شــخصیت زن در آن 
ــد  ــی آورد. خداون ــد م ــش پدی ــت و آرام ــی او، امنی ــد و در زندگ ــامان می یاب س
ــکَ  ــکَ وَ بَنَاتِ زْوَاجِ

َ
ــلْ لِ

ُ
ــیُّ ق بِ ــا النَّ هَ یُّ

َ
ــا أ در آیــۀ 59 ســورۀ احــزاب می فرمایــد: »یَ

ــنَ 
ْ

نْ یُعْرَف
َ
ــی أ

َ
دْن

َ
لِــکَ أ

َ
بِیبِهِــنَّ ذ

َ
یْهِــنَّ مِــنْ جَلا

َ
مِنِیــنَ یُدْنِیــنَ عَل

ْ
مُؤ

ْ
وَ نِسَــاءِ ال

ــر، بــه همســران و دخترانــت و  ــوراً رَحِیمــا؛ ای پیامب
ُ

ف
َ

انَ الُلَّه غ
َ

ــنَ وَ ک یْ
َ

ذ
ْ

 یُؤ
َ

ــلا
َ

ف
ــا  ــد ت ــش بیندازن ــر خوی ــان ب ــود را چن ــد خ ــری های بلن ــو روس ــن بگ ــان مؤم زن
از کســانی کــه حجــاب درســتی ندارنــد شــناخته شــوند و مــورد اذیــت قــرار 
نگیرنــد. و خداونــد بخشــندۀ مهربــان اســت.« ایــن آیــه بــه یکــی از دلایــل 
ــال زن  ــه کم ــرب زدگان، ک ــرب وغ ــاف غ ــد. برخ ــاره می کن ــان اش ــت زن آزار و اذی
را در جلوه گــری و خودنمایــی در انظــار عمومــی می داننــد، اســام منزلــت 
زن را محصــور در جنبه هــای جســمی او نمی دانــد، بلکــه آن را بــه روح الهــی 
وی مربــوط می کنــد. به دلیــلِ حفــظِ همیــن ارزشِ والاســت کــه بــه مــدد 
قانــون حجــاب و احــکام دیگــر، در روابــط میــان او و مــردان، محدودیــت 
ایجــاد کرده اســت؛ چنانچــه کمــال زن را محــدود بــه کمــالات ظاهــری بدانیــم، 
ایــن پرداختــن بــه ظاهــر، آن چنــان انســان را مشــغول می کنــد کــه فرصــت 
شــکوفایی اســتعدادهای دیگــر را هرگــز نخواهــد یافــت و راه ترقــی و تکامــل 
بــر او بســته خواهــد شــد. لــذا زن یــا مــردی کــه از حجــاب می گریــزد، از حرکــت 
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به ســوی کمــال حقیقــی، عاجــز و ناتــوان اســت. حجــاب نه تنهــا دســتورالعملی 
دینــی و وظیفــه ای شــرعی بــرای زنــان مســلمان اســت، بلکــه از ضرورت هــای 
اجتماعــی جوامــع انســانی اســت کــه بــا حفــظ آن، منافــع و تأثیــرات شــگرفی 
ثــار مخربــی در فرهنــگ  در جامعــه پدیــدار می شــود و رعایت نکــردن آن، آ
عمومــی و حتــی اقتصــاد و سیاســت برجــای می گــذارد. زن در پرتــوِ حفــظِ 
ایــن ارزش می توانــد عامــل نیرومنــدی در حفــظ ســنت ها و روابــط اجتماعــی 
بارزتریــن  حجــاب  ازایــن رو  باشــد.  معنــوی  و  انســانی  ارزش هــای  و  ســالم 
ــورهای  ــنی در کش ــا به روش ــی رود و م ــمار م ــلمان به ش ــتِ زنِ مس ــانۀ هوی نش
ثــار وجــودی آن را می بینیــم کــه در ادامــه، بــه بخشــی از آن هــا  اســلامی، آ

اشــاره می کنیــم:

استحکام نهاد خانواده؛. 1
حضور سازنده و سالم زنان در جامعه؛. 2
ایجاد آرامش روانی در افراد جامعه؛. 3
حرمت بخشی به زنان؛. 4
کاهش مفاسد و رشد فضائل اخلاقی در جامعه؛. 5
شکوفایی علمی و اقتصادی؛. 6
استحکام جوامع اسلامی دربرابر نفوذ بیگانگان.. 7

حفــظ  حجــاب  اثــر  مهم تریــن  شــاید  بیان شــده،  مطالــب  بــه  توجــه  بــا 
اســتحکام و اســتواری جوامــع اســت، تــا جایــی کــه بی حجابــی و گســترش 
برهنگــی در کشــورهای اســلامی، بــه یکــی از ابزارهــای مهــم بیگانــگان در 
ســیطره بــر آن کشــورها تبدیــل شده اســت. اســتعمارگران بــرای اســتثمار 
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علی

ذخایــر عظیــم انســانی و اقتصــادی کشــورهای اســلامی، ابتــدا بایــد آن هــا را 
ــاب  ــن حج ــد. بنابرای ــا بگیرن ــان را از آن ه ــت دینی ش ــد و هوی ــی کنن از درون ته
را، کــه از نشــانه های ارزشــمند و قدرتمنــد هویــت دینــی و ملــی به شــمار 
ــی  ــچ ترس ــی هی ــه ب ــت ک ــرا رسیده اس ــان آن ف ــد. زم ــانه گرفته ان ــی رود، نش م
ــود  ــی خ ــی و انقلاب ــلامی، مل ــۀ اس ــه وظیف ــی، ب ــای بین الملل از موضع گیری ه
عمــل کنیــم و در اولیــن گام، به ســراغ رســانه های جمعــی رویــم و بــا بازخوانــی 

عملکــرد آن هــا، بــه مرتفع ســازی موانــع کنونــی بپردازیــم.
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علیه ایران قوی
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